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  مقدمه
خاندان شهرسـتاني داراي شـهرت جهـاني اسـت و در ميـان      
مسلمانان و شيعيان معروف به صـفا و صـميميت، فرزانگـي و    

  ها به خاطر مقام و موقعيـت  بعضي خاندان. باشند مجاهدت مي
سياسي و اجتماعي و بعضي به خاطر ثـروت و مكنـت مـالي    

امـا خانـدان شهرسـتاني بـه دليـل خـدمات       . انـد   مشهور شده
. انـد  ي و اجتماعي و نيز علم و تقوا شـهرت پيـدا كـرده   فرهنگ
اكنون در عراق، ايران و ديگر كشورها به خدمات رساني و  هم

سلسـله جنبـان ايـن خانـدان در دوره     . تلاش مشغول هستند
الـدين شهرسـتاني    جديد سيد محمـد علـي معـروف بـه هبـة     

است كه كارنامه خدماتي، فرهنگي و علمي ) ق1386ـ1301(
  .باري به جاي نهاده است پربرگ و

كه ) ق1342يعني در (سال از عمرش گذشته بود   حدود چهل
جراحـي سـال   . به اختلالات چشمي و كم شدن ديد مبتلا شد

ق و بستري شدن در بيمارستان دمشق نتيجه نداد و تـا  1345
يعنـي حـدود   . در نابينايي بـه سـر بـرد   ) ق1386(پايان عمر 

. گذرانـد  زنـدگي را مـي  نابينايي  بينايي و كم با عوارضقرن  نيم
مهم اين است كه نابينايي مانع تداوم كارهـايش حتـي تـأليف    

هـايش در ايـن دوره    كتاب و اداره نشريه نشد؛ بلكـه فعاليـت  
ــا . هــم داشــتگســترش  ــدگاني و روش او در برخــورد ب زن

از ابتكـارات و   .مشكلات قابل تأسي توسط روشندلان اسـت 
  .توان درس آموخت انه ايشان ميهاي نوگراي بسياري از شيوه
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. انـد  اي از خاندان شهرستاني ظهور كرده هاي برجسته شخصيت
 )زيـدعزه ( جواد شهرستانيالمسلمين سيدالاسلام و اكنون حجة هم

ادامه دهنده محاسن اخلاقي و خـدمات انسـاني ايـن خانـدان     
نيز مرحوم سـيد  . الدين است يادآور تلاش مرحوم هبةاست؛ و 

رستاني كه دو سال گذشته بـه رحمـت ايـزدي    محمد علي شه
دفتر فرهنگ معلـولين درصـدد   . پيوست، شخصيت بزرگي بود

بـا اجـراي چنـد    الدين شهرسـتاني    معرفي تمام عيار سيد هبة
هـايي كـه در حـال اجـرا اسـت       برخي از طـرح . استپروژه 
اختصاص يك جلد به زندگاني و معرفي ايشـان  : ند ازا عبارت

اجـراي كتابشناسـي كامـل و    همراه با كتاب گويا و بريـل آن؛  
ثـاري كـه   جامع در يك جلد از آثاري كه منتشر كرده و نيز آ

كارنامـه روزنامـه نگـاري و     و درباره او منتشـر شـده اسـت   
مطبوعاتي سيد هبة الـدين شهرسـتاني كـه در دفتـر فرهنـگ      

   .ال تأليف استمعلولين در ح
بينايي و نابينـايي مـانع    هدف اين دفتر اينست كه نشان دهد كم

كوشـي را   از تلاش و پيشرفت نيست و اميد به زندگي و سخت
نقدها و تـذكرات  اميدواريم از . در قلوب روشندلان احياء كند

زيرا نظريات استادان  ،مند گرديم بهرهنخبگان و استادان محترم 
  .استو پيشرفت موجب افزايش كيفيت 

  ينور محمد
  1391 آذر 15
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  خانواده و تولد
حسين صراف  حسين عابد بن سيد علي بن سيد محمد سيد
علي كبيـر، ملقـب بـه     محمد بن سيد مرتضي بن سيد بن سيد

الدين، معروف به شهرستاني، از مفـاخر معاصـرين علمـاي     هبة
   1.استشهرستاني خاندان سادات  اماميه و بزرگان

 قرآن، مفسر بزرگ، مجتهد و عالم ،يشهرستان نيالد هبة سيد
 اسـلام  جهـان  انيگرا وحدت و بزرگان از يكي، مبارز ،مجاهد
فرزند امـام زيـن العابـدين     ديز به واسطه يس اب نسبشاست، 
  .رسد مي) ع(سجاد

 و پارسا اندانشمنداز » حسين حائري كاظمي سيد«پدرش 
 ـتحق بـه  را وقـتش  شتريب و بود عابد شـرعي و   مسـائل  در قي
 ،الغيبيـة فـي الختـوم    الفتوحات، چهار كتاب گذراند مي يمعنو

از ايشـان   الشمعة في ادعية ليلة الجمعه دموع ،الادعيه ،الاحراز
ها نشـان از دانـش، بيـنش، و    به يادگار مانده است، اين كتاب

  .كردار عارفانه او است
نياكـانش از  . بـود  به اخلاق نيك قو متخلحسين عابد  سيد  

 )ع(رزند گرانقدر امام علـي بـن الحسـين   محسن صراف تا زيد، ف
  .مه در شمار نيكان جاي داشتنده

                                                           
 .350، ص 6، جريحانة الادب .1
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شهرستاني در مناطق كربلا، نجف، كاظمين، كرمانشـاه،   خاندان
كه در بين مـردم   يند و از پارسايانا ههمدان و اصفهان پراكنده بود

سـتارگان فـروزان ايـن    . نـد ا هآمد شمار مي اند، به مقبوليت داشته
، همواره جهانيـان را از  )ع(مندي از انوار اهل بيت  با بهره، خاندان

 1.اند ساختهدانش و ايمان خود منور 

اصفهان و از احفاد ميرزا  از سادات شهرستاني» مريم«مادرش 
علي كبيـر،   جد چهارم ايشان سيد. محمد مهدي شهرستاني است

 رساني به ايـن  متولي احداث كانال آبباني ديوار نجف و كربلا و 
  2.دو شهر است

 خيتـار  ات،ياض ـير در كـه مريم خانم زني عـالم و فاضـل بـود    
   3.بود زمان آن انزن سرآمد شعر، و اتيادب ها،كشورها و دودمان

صراف  حسينحسين بن سيددسي با ازدواج با دانشمنداين بانوي 
    .آوردفراهم را جهان اسلام  مقدمات ميلاد يكي از بيدارگران

شـنبه  ق، اول صـبح روز سـه  1301مـاه رجـب   با فرا رسيدن 
شهرستاني، يكي از دانشوران و ق، ميرزا علي 1301ماه رجب 24

الـدين   هبـة  بزرگان سامراّ، به منزل سيدحسين حائري، پدر سـيد 
  .ه در رؤيا ديده بود به اطلاع او برساندكتا خبري رفت 

                                                           
  .14و13ص ، هبة الدين شهرستاني ستاره سامرا .1
  .269ص  علماي مجاهد، ؛350، ص6ج، ريحانة الادب .2
  .17، ص هبةالدين شهرستاني، ستاره سامراّ .3
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امشب در عـالم رؤيـا   : ميرزا علي شهرستاني به ايشان گفت
 آيد، نامش را محمـد به من گفتند امروز فرزند مريم به دنيا مي

 24شـنبه   ظهـر روز سـه  . الدين قرار دهيدرا هبةو لقبش علي 
الـدين ديـده بـه     هبة علي ملقب به سيد ق محمد1301رجب 

   1.جهان گشود

  تحصيل
دامن پدر و مادري عالم پرورش يافـت و از   درالدين  هبة سيد

نخستين روزهاي كودكي از پـدر و   از. شد مند مي دانش آنها بهره
آغـاز   يسـالگ  ده زرا ا يرسم آموزش يول .برد مي بهره شمادر
 ،انيب ،عروض ،منطق ،نحو ،صرف و در مدتي كوتاه آموختن كرد
 خ،يتار ،ـ  متوسط سطحـ   اصول ،فقه ،رجال ،هيدرا ،ثيحد ،عيبد
   .رساند انيپا به كربلا در را اتياضير و حساب ئت،يه

ق در 1319القعده حسين حائري كاظميني در ذي پدرش، سيد
 نمود، در واقع پشتوانه علمي قـوي سـيد   سن هفتاد سالگي فوت

  2.رفت و غمي سنگين بر دلش ماندالدين از دست هبة
ايشان بعد از تدفين پيكر پدرش در كاظمين به كربلا كه محـل  

  .ادامه دادتحصيل  بهتحصيلش بود بازگشت و 

                                                           
  .261، ص10، جاعيان الشيعه؛ 17و16ص  ،همان .1
 .18ـ16ص  ،همان .2
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  هجرت به نجف اشرف
به آرامگاه جاوداني پيكر سيدحسين  انتقالاز چند صباحي بعد 

 سيدمرتضي كشميري، كه با  نجف، سيد هدانشمند برجستكاظمين، 
و او را به عنـوان دانشـوري    داشت هآشنايي ديرين حسين حائري
 سـيد ( علـي  در كربلا به ديـدار سـيد محمـد   ستود، پرهيزگار مي

، از وي خواسـت  ش، ضمن تسليت مرگ پـدر شتافت )الدين هبة
و در  شـود ) ع(تحصيل رهسپار حـريم اميـر مؤمنـان    همبراي ادا

  . دهدهزار ساله نجف اشرف ادامه تحصيل حوزه علميه 
. ين پيشنهاد پاسخ مثبت دهده اتوانست ب نميالدين  هبة سيد

نامعلوم زندگي در آن ديار  وضعيتن، كرد مخارج فراوان كوچ
گيـري از محضـر بزرگـان     و از سوي ديگر هواي بهرهناآشنا، 

 سـيد . ترديـد افكنـده بـود   دانشوران نجف اشرف، ايشان را به 
شايسته است : گفتالدين،   هبة دودلي سيد هكشميري با مشاهد

آنگاه قـرآن  . از آن ياري جوييم ده،به كتاب خداوند روي آور
بود كه و روشن آشكار  انكلام الهي چن. استخاره كردندگرفته، 
را نيـز در   مرتضي كشـميري  سيدالدين، بلكه   هبة سيدنه تنها 

و جعلنْاَ ابنَ مريْم و أمُه آيةً و آويناهما إلِـى  «  :شگفتي فرو برد
 .1»ربوةٍ ذات قرَارٍ و معينٍ

                                                           
  .50، آيه )23(مؤمنون .1
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در  خويش گردانيديم و آنها را هپسر مريم و مادرش را دو نشان
سـار بـود منـزل    سرزمين بلندي كه آنجا مكاني هموار و چشـمه 

شهرستاني بـا شـنيدن پيـام روشـن      رزند بانوي پاك نهادف. داديم
سـفر بـه حـريم     هآماد گذاشت وترديدها را كنار  هپروردگار، هم

شـد و سـرانجام    )ع(پاك نخستين پيشواي مؤمنان، حضرت علي
  1.شدراهي نجف اشرف ق 1320 شعبان 21در 

 آور آن سـرزمين ماننـد شـيخ   ايشان علاوه بر درس فقيهان نام
 ـ كـاظم  سـيد  ،2يخراسـان  »آخوند« كاظم محمد شـيخ   و 3يزدي
محضر آيـت    ق به1323وي در  .استفاده كرد، 4ياصفهان عتيشر

                                                           
  .20و19، ص سامراء هبة الدين شهرستاني ستاره .1
در . گشوددر مشهد ديده به جهان ) ق1329ـ1255(محمد كاظم خراساني .2

آور درس شيخ مرتضي انصاري حضور يافته، سرانجام در شمار فقيهان نام
وي هنوز متن درسي سطوح  كفاية الاصولكتاب مشهور . شيعه جاي گرفت

  .آيدهاي علميه به شمار ميعالي حوزه
) ق1337ـ1256(عبدالعظيم طباطبايي محمد كاظم يزدي فرزند سيد سيد .3

ري دقيق و ژرف انديش بود كه از مفاخر شيعه پرهيزگار و پژوهشگ عالمي
او در يزد به دنيا آمد و پس از رسيدن به مقام شامخ اجتهاد . شمرده شده است

 .در فقه را نگاشت الوثقيعروة كتاب گرانقدر 

) ق1339ـ1266( الشريعة و آقا شريعت االله معروف به شيخحاج ملا فتح .4
اديبي يهي اصولي، حكيمي متكلم و او فق .در اصفهان ديده به جهان گشود
به جهاد با بريتانيا اول جهاني  جنگدر . داشت مفسر بود و در رياضي مهارت

  . همت گماشت و در راه وحدت تشيع و تسنن گامهاي بلندي برداشت
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ــاقر اصــطهباني شــتافت و از درس  االله شــيخ محمــد شــرح «ب
اداء الفرض في در همين دوره كتاب  و. مند شدوي بهره» چغميني

  1.تأليف كردرا  اثبات سكون الارض
قـديم بـود كـه    هيئت  هنگام فراگيري دانشبه الدين  هبة سيد
حسـين مرعشـي شهرسـتاني بـه      ميرزا محمد هنوشت موائد كتاب

بطلميوسي را با استدلال رد كرده هاي  مؤلف تحليل .دستش رسيد
بـا   اأثير عميق گذاشـت و او را الدين  هبة سيد تاب دربود، اين ك

حسـين   ميـرزا محمـد  . آشنا سـاخت جديد دانش ستاره شناسي 
ستاني، ستاره شناسي تجربي را بـا آيـات قـرآن و روايـات     شهر

سـيد   .زمين را قاطعانه اثبات كرده بود معصومان منطبق و حركت
نقـض  هبةالدين شيوه او را دنبال كـرد و تصـميم گرفـت كتـاب     

  .تأليف كندرا  الفرض في اثبات حركة الارض
 ايشان علاوه بر اين، در فكر تدوين كتـابي بـر اسـاس سـتاره    

بطلميوس، حركت زمـين را   هشناسي جديد بود كه ضمن رد نظري
انديشان و تكفير  كج ازرساند، ولي با آيات و روايات به اثبات مي

عبـداالله بـلادي    هـا سـيد  مĤبان هراس داشت، در اين سالمقدس
 آگاه بـوده و هبةالدين  سيد هبوشهري تنها دوستي بود كه از انديش

 هـاي  نظريـات و انديشـه  در برابـر  وي را به نوشتن و ايستادگي 

                                                           
 .1414القسم الرابع من الجزء الاول، ص نقباء البشرفي القرن الرابع عشر،  .1



 
 

 15  پر بركت اتيح: بخش اول

  الدين همچنـان در ترديـد  هبة كرد ولي سيدمتحجران تشويق مي
در اين ماه . ق فرا رسيد1324برد تا آنكه رمضان سال به سر مي

هايش آشكار بـود،  زاويه همعنوي، رؤيايي، كه آثار درستي از هم
  .سرنوشت كتاب جديد را براي هميشه روشن ساخت

وي زمين ريخته هاي قرآن بر رديدند كه ورق ايشان در خواب
 نـرا پوشـانده اسـت، در ايـن زمـان سـيد      شده و گرد و خـاك آ 
ايـن   الدين كه با غم و انـدوه هبة و به سيد بزرگواري از راه رسيد

آنهـا  . ها را جمـع كنـيم  بيا اين ورق: كرد گفتها را نگاه ميورق
  .هاي قرآن را جمع و تميز كردندورق

عبـداالله   الدين اين خواب را براي سـيد هبة د، سيدصبح روز بع
عبداالله بوشهري بـا خوشـحالي گفـت،     بوشهري تعريف كرد، سيد

كـس و هـيچ   نظر شويد، در اين مسير از هيچ مشغول كتاب مورد
چيز نهراسيد، بدون شك، پيشوايان پاك اسلام راستين بـا دسـت   

  .ناپيداي خويش شما را ياري خواهند كرد
بـا  سـيد هبةالـدين   عبـداالله،   رؤيا و تعبير نيك سيددر پي اين 

الهية و الاسـلام  دلگرمي دست به كار شده، در مدتي كوتاه كتاب 
   1.را تدوين نمود
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  اقدامات اجتماعي 
درس  بهنجف اشرف  ههزار سال هعلمي هالدين در حوز هبة سيد

محمـد كـاظم    مجتهدان بزرگي چـون آخونـد خراسـاني، سـيد    
شد تا آنكه به  ميطباطبايي يزدي و شيخ الشريعة اصفهاني حاضر 

فضل و ادب دست يافت و تعدادي از علما  بلندي در علم و مقام
وي علاوه بر علـوم متعـارف، دانـش    . به اجتهاد او شهادت دادند

  .هيئت قديم را از شيخ محمد باقر اصطهباني فرا گرفت
بـه عنـوان عـالمي روشـن،      محمد علي از دوران جـواني  سيد

هاي جديد و اصلاح خردمند، كوشنده و با همت و آگاه به انديشه
او از همان آغاز با علمـا و متفكـران معـروف    . طلب معروف بود

اهل سنت رابطه فكري برقرار كرد، از جمله با شيخ محمد عبـده  
و بـا  مجلـه المنـار   محمد رشيد رضـا صـاحب    مفتي مصر، سيد
و  داشـت تمـاس   الهلالو  المقتطفگان مجلات ناشران و نويسند

پيوندي مستحكم ميان پايگاه علمي جهان تشيع و مراكز فرهنگي 
آن، مقـالات، اشـعار و    همصر و سـوريه پديـد آورد و در نتيج ـ  

  .هايش در مجلات جهان عرب انتشار يافتگزارش
هـاي  هاي عقلي متروك در حـوزه وي تدريس فلسفه و دانش

هـاي  ها و نوشـته دستور كار قرار داد و در سخنرانيعلميه را در 
هاي نوين گوناگون خود، دانشجويان و مردم را به آموختن دانش

  .خواندفرا مي



 
 

 17  پر بركت اتيح: بخش اول

ق، 1324ايـران در سـال    هايشان در جريان جنـبش مشـروط  
علاوه بـر انتشـار مقـالات و ايـراد سـخنراني در تأييـد آن، در       

در . كـرد شركت مي هاي آشكار و پنهان مشروطه خواهاننشست
را منتشـر سـاخت،    العلمق ماهنامه ديني، فلسفي و علمي 1328

اين مجله يكي از مهمترين مجلات فكري و سياسي آن زمان بـه  
مقالات آن عموماً از ويژگي خاصي برخوردار بود . آمدشمار مي

و اين انديشه را رواج داد كه ميان اسـلام و علـم هـيچ تناقضـي     
مجله به همان اندازه كه مورد اسـتقبال اسـتادان   اين . وجود ندارد

علميه عتبات قرار گرفت بـا  هاي انديشمند و طلاب فاضل حوزه
نيز مواجه گرديد و بدين ترتيب انتشار آن بـيش از   هايي مخالفت

  .نيانجاميد دو سال به طول
 ـ  كـه در همـين دوران نوشـته شـد     ـاو  الهيئة و الاسلامكتاب 
سياسي بود كه به هماهنگي شريعت اسـلامي بـا   اي فلسفي رساله

برخي از وجوه تمدن و فرهنگ غـرب يعنـي اكتشـافات علمـي     
البته تكيـه  . پرداختهاي جديد، ميخصوصاً علم هيئت و فلسفه

وي از احياگران تفكـر  . او عمدتاً به شريعت و ميراث اسلامي بود
  .روداصيل اسلامي به شمار مي

پـس از اطـلاع از تبليغـات وسـيع     الدين شهرستاني  هبة سيد
هاي تبليغي مسيحي در بحرين و گرويدن گروهي از مـردم   هيأت

ق عـازم آن سـرزمين گرديـد و    1330به مسيحيت، در رمضـان  
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 هراجع به ادعاها و تشكيلات آنها پژوهش كرد و سپس دو مدرس
را بـراي آمـوزش   » اسـلام «و » اصـلاح «اسلامي جديد به نـام  
علاوه بر آن به ايراد سـخنراني  . أسيس نمودكودكان و نوجوانان ت

 ههاي اسلامي گوناگون پرداخت و سرانجام هم ـو تشكيل انجمن
  .اثر ساختهاي مبلغان مسيحي را بيتلاش

ايشان از بحرين عازم سرزمين هند گرديد، زيرا كـه مسـلمانان   
فرهنگي فراوان از سـوي انگلسـتان،    ـ هند زير فشارهاي سياسي

وي . هندوهاي افراطي، و نيز علماي متحجر آنجـا قـرار داشـتند   
درآن كشور نيز به ايـراد سـخنراني و انتشـار مقالـه در مجـلات      

هاي اسلامي متعددي تأسيس كـرد و  گوناگون پرداخت و انجمن
تصميم داشت كه به ژاپن سفر كند اما با آغاز جنـگ جهـاني اول   

ق از آن كار منصرف شد و به يمن و از آنجا به 1332ضان در رم
او بر آن بود تا بـا ايجـاد   . حجاز رفت و سپس به نجف بازگشت

هاي اسلامي را انجمني مركزي در نجف، همه تشكيلات و انجمن
به يكديگر پيوند داده و ارتباط فعالي ميان آنها برقرار سازد، اما با 

   1.ناكام ماند هااستمرار جنگ جهاني اين تلاش
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 19  پر بركت اتيح: بخش اول

  استعمارعليه  مبارزه
فضاي جنـگ  آغاز شد و اول ق جنگ جهاني 1332در سال 

ترين مقام مذهبي عثمـاني   عالي. بسياري از كشورها را فرا گرفت
 اهل سنت بـا شيخ الاسلام استانبول، به عنوان رهبر معنوي يعني 

اي مردم را به جهاد و مقاومـت در برابـر فرانسـه،     صدور اطلاعيه
   .بريتانيا و روسيه فرا خواند

همـه   ق در1333چند اين فتـوا در بيسـت و سـوم محـرم     هر
 همساجد بغداد خوانده شد ولي دانشـمندان دينـي دسـت پـرورد    

هـاي  عثمانيان نه تنها آن را تأييد نكردند، بلكـه بـا ارسـال پيـام    
بـه  . محرمانه دولت بريتانيا را مورد حمايت و تشويق قرار دادنـد 

  .بود بحران شدهدولت عثماني گرفتار همين دليل 
هـا و  هـا، ثـروت  سـلطان اسـتانبول بـاغ    هكساني كه در سـاي  

تـرك   ههاي مذهبي گرد آورده بودند، يكباره پـدر خوانـد   عنوان
البتـه  . دادنـد بريتانيـا   بـا  دوسـتي  دسـت از ياد برده،  را خويش
نبودنـد، بلكـه   هاي رسمي مذهبي در اين موضع گيري تنهـا   مقام

نمايندگان عراق در پارلمان عثماني و عراقيان پـرورش يافتـه در   
 هاي نظامي استانبول نيز از سـلطان عثمـاني روي گـردان   همدرس

    .بريتانيا به رقابت پرداختند هبراي خدمت به ملك شدند و
، كه مقيم ولايات تحت سلطه عثماني در چنين شرايطي شيعيان

آمدنـد، بـه پيـروي از     ه شمار ميبدوم همواره شهرونداني درجه 



 

 
 شهرستاني هآيت اللّ 20

احساس مسؤوليت كرده، سرنوشت خـويش  اشرف فقيهان نجف 
  1.زدندجهاد پيوند را با 
 در يجـد  مشـاركت الدين كه از علماي مبارز بود و  هبة سيد

 در ياسـازنده  و مـوثر  نقـش  و داشـت  عـراق  انيعيش مبارزات
 نيا به. گرفت عهده به كشور آن استقلال و عراق انقلاب يروزيپ

 در ق،1332 سـال  در. بـود  يزنـدان  حلـه،  شهر در يمدت خاطر،
همانند بسياري از مراجع و علماي شيعه عراق،  اول يجهان جنگ

  . بر ضد آنها فتواي جهاد صادر نمود
جهاد بـر همـه مسـلمانان    «: الدين آمده بودهبة در فتواي سيد

بريتانيـا،   هجهان، واجب عيني است، حتي كساني كـه زيـر سـلط   
برند بايد براي مقاومت در برابر اين سه فرانسه و روسيه به سر مي

بـر همـه   . دشمن اسلام، متحد شـده بـا آنهـا بـه نبـرد برخيزنـد      
كننـد واجـب اسـت از    مسلماناني كه در اين كشورها زندگي مي

چنـد كـه در   ر حمله به دولـت امتنـاع ورزنـد، هر   ياري متفقين د
  .»معرض اعدام قرار گيرند

ق در همه مساجد بغـداد خوانـده   1333محرم  23اين فتوا در 
شد و سپس خودشان، همراه با گروهي از علماي عتبات همچون 

محمـد كـاظم    ميـرزا مهـدي فرزنـد مـلا     ،عه اصفهانيالشري شيخ
مصـطفي كاشـاني و    سـيد  و) صاحب كفاية الاصـول (خراساني 
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داوطلب، بـا حمـل پـرچم مرقـد مطهـر       نهزاران تن از مجاهدا
    1.هاي نبرد گرديدرهسپار جبهه )ع(ناميرالمؤمني

بغداد در . به بغداد رسيدند ق1334محرم  21انبوه مجاهدان در 
و عصر جمعه، بيست  .هاي وحدت بوداوج همايش هآن سال نقط

االله العظمي شيخ الشـريعه اصـفهاني    تو پنجم محرم، حضرت آي
بـه ديـدار    ،الدين و ديگر دانشورانِ عـازم جبهـه    همراه سيد هبة

و خواهـان   شـركت جسـتند   »اعظميه«انديشمندان اهل سنت در 
 ـ. جبهـه متحـد مســلمانان عليـه اسـتعمار شــدند      الـدين كــه  ةهب

توانست بدين مقدار، در وحدت شيعه و سنيّ، بسنده كنـد، در   نمي
روز بعد در راستاي نزديكي فزونترِ نيروهاي فرهنگي مسلمان، دو 

 صـدي الاسـلام   هبيست و هفتم محـرم از دفتـر نشـري    ،شنبهيك
سپاه اين  .بازديد كرد و تلاش دست اندركاران آن نشريه را ستود

بـه جبهـه    )ع(با پرچم گنبد اميرالمـؤمنين  )ع(ارداتمندان اهل بيت
  2.شجاعانه مبارزه كرد ارسيد و در نبرد با نيروهاي بريتاني

نجـف اشـرف، رايـت حيـدري و انبـوه      سرانجام دانشـمندان  
كاظمين را ترك گفته، مـدتي بعـد بـه     )ع(ارادتمندان به امام علي

كه در مسـير نجـف تـا     الدين شهرستانيهبة. كوت رسيدند هجبه
جبهه همواره براي جذب نيروهاي مؤمن مردمي تلاش كرده بود، 
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. كرد هاي خستگي ناپذيرش ايستادگي ميدر جبهه نيز به كوشش
ضمن استقرار در مركز فرماندهي، هر جا هجوم دشمن شـدت  او 
. رسـاند يافت، خود را براي تقويت سنگرها به آن سـمت مـي  مي

 ـ  سـامراّ از جبهـه كـوت     هتوجه به يكي از تلگرافهاي فقيـه فرزان
 ـ مي  هتواند بيانگر شجاعت و تلاش آن بزرگمرد در تقويت روحي

م گنبـد شـريف   اين سـپاه كـه بـا پـرچ    : مردم و رزمندگان باشد
، همراه گروه دانشـوران نجـف لشـگرگاه سـپاه     )ع(حضرت علي
كوت را زيارت كرديم از صـميم قلـب شـجاعت     هاسلام در جبه

هاي  سرزمين گيريپس باز در را آنها هايفداكاري و دلير سپاهيان
باكشان، در حالي كه فرمانده دلاور و بي. غصب شده سپاس گفتيم

نيـز در  » خليـل بـك  «كل حضرت  همرد كمياب روزگار، فرماند
ما همه بر اين باوريم كه سپاه مـا هرگـز در عـراق    . ميان آنها بود

و «سان بـه حكـم قـانون الهـي     تاكنون بدين نظم و ترتيب و اين
انتظـار  . دفـاع نبـوده اسـت    هآماد 1»اعدوالهم ما استطعتم من قوّه

  2.رود دشمنان، به ياري خداوند، به سرعت نابود شوند مي
پـس از  . بعد از مدتي اين نيروها تحليل رفـت و ضـعيف شـد   

ناكامي مجاهدان در جنگ بـا نيروهـاي انگليسـي، و بازگشـت     

                                                           
آماده از نيرو و اسبان توانيد چه ميهر دشمنان مبارزه بابراي . 60/انفال .1

  .ن دشمنان خدا و خويش را بترسانيدآ كنيد تا به وسيله
 .44و43ص الدين شهرستاني ستاره سامرا، هبة .2
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الـدين بـه    هبـة  مجاهدان از ميدان جنگ به وطن خودشان، سيد
فرمانـدار   هاي علمي روي آورد، از اينرو دعـوت معـاون  فعاليت

ق 1337سياسي كربلا را براي تصدي امر قضـاوت آن شـهر در   
كمتر از دو سال پس از استيلاي انگليس بر عراق و بـه  . نپذيرفت

گيري نيروهاي انگليسي، خشـم  سبب تحقير و بدرفتاري و سخت
در آن . نشـين را فراگرفـت  و نفرت از آنها سراسر شهرهاي شيعه

زمان وي به همراه شـيخ محمدرضـا شـيرازي، سـازمان سـريّ      
  .اد كردرا ايج» الجمعية الوطنية الاسلامية«

. هدف اين گروه بيرون راندن اشغالگران واستقلال عـراق بـود   
گيري  تصميم جهت مهمي سريّ هجلس ق،1338 شعبان نيمه شب در

در مورد تاريخ شـروع و شـيوه مبـارزه بـا نيروهـاي اشـغالگر       
ابوالقاسم  انگليسي در كربلا تشكيل شد كه در آن شهرستاني، سيد

وي . كاشاني، عبدالكريم جزايري، و علماي ديگر شركت داشـتند 
ميـرزا محمـد   همچنين جزو اعضاي شوراي سريّ انقلاب بود كه 

  .تقي شيرازي آن را براي سازماندهي انقلاب ايجاد كرده بود
بعد از اينكه قيام مردم عراق با يورش عشاير رميثه به نيروهاي 

الـدين  هبـة  شد، ميـرزاي شـيرازي، سـيد   اشغالگر انگليسي آغاز 
شهرستاني و ميرزا احمد خراساني را به بغداد اعـزام كـرد تـا بـا     
ويلسون، حاكم انگليسي عراق، مذاكره كرده و او را بـه پيشـنهاد   

 اما چون ويلسـون حاضـر بـه پـذيرش    . بس متقاعد سازندآتش
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شـت  هاي قيام و انقلاب از كربلا گذپيشنهادهاي ميرزا نشد، شعله
در ايـن هنگـام رسـيدگي بـه     . و بيشتر نقاط عراق را فرا گرفت

 تر و سـريعتر هاي مطمئنهاي گوناگون، يافتن شيوهوضعيت جبهه
ها، رفع كمبودها و تقويت و آماده پيروزي، بررسي دلايل شكست

رزمنـدگان، همـه در زمـره وظـايف شـوراي       هداشتن روحينگاه
از سـوي ديگـر مجاهـدان    . الدين جاي داشتهبة انقلاب و سيد

فرستادند و هاي خود را براي ايشان ميرزمندگان گزارش فعاليت
  .كردندجويي ميچاره

با وجود تلاش و مجاهدت فراوان اعضاي شوراي انقـلاب، از  
جمله شهرستاني، اختلافات سنتي عشاير و قبايـل كـه در زمـان    
حيات ميرزاي شيرازي فروكش كـرده بـود، پـس از درگذشـت     

بدين ترتيب از يـك سـو   . ور گرديدنگام وي، بار ديگر شعلهنابه
شكاف ميان عشاير و از سوي ديگر طولاني شدن نبـرد و فشـار   

ها، وضع مجاهدان افزون نظامي، سياسي و اقتصادي انگليسيروز
 در ايـن زمـان سـيد   . كشـاند و سرنوشت قيام را به تيرگـي مـي  

آشـكار قيـام، در    الدين شهرستاني براي جلوگيري از ناكـامي  هبة
اي كه به حاكم انگليسي جديد عراق نوشت، مسئوليت قيام را نامه

به گردن ويلسون انداخت و از او خواست تا باب گفتگو و مذاكره 
  .را براي يافتن صلحي شرافتمندانه باز كند
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 ـ  هحاكم جديد عراق، شرايطي براي صلح اعلام كرد كه از جمل
قلاب به مقامات انگليسي بود كـه  آن تسليم هفده نفر از رهبران ان

ابوالقاسـم كاشـاني،    الدين شهرستاني، سـيد هبة از جمله آنها سيد
زاده بودند و بدين ترتيب حسين قزويني، شيخ محمد خالصي سيد

شهرستاني و چند تن ديگر توسط عوامل وابسته دستگير و تسليم 
ام شهرستاني به اتهام شركت در رهبري قي. مقامات انگليسي شدند

به اعدام محكوم شد، اما با صدور فرمان عفو عمومي، پس از نـه  
   1.ق آزاد گرديد1339ماه اسارت، در 

  وزارت و قبولالدين هبة
ها به پادشـاهي عـراق   زماني كه ملك فيصل از سوي انگليسي

رسيد، درصدد برآمد تا براي كسب وجهـه و اعتمـاد عمـومي از    
از . دعـوت بـه عمـل آورد   افراد خوشنام براي اداره امور كشـور  

اينرو سه ماه پس از آزادي شهرستاني، به وي پيشـنهاد كـرد تـا    
وي نيـز پـس از مشـورت بـا     . وزارت معارف را بر عهده بگيرد

  .علماي برجسته و اصرار آنان، اين سمت را پذيرفت
دست بـه  ) يازده ماه(شهرستاني در طول مدت كوتاه وزارتش 

ت معارف را از وجود مستشاران اقدامات مهمي زد، از جمله وزار
كسازي كرد و بـه جـاي آنهـا از كارشناسـان عراقـي      اانگليسي پ

                                                           
  .271ص  ،علماي مجاهد. 1
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آموزش به سوريه  هاستفاده نمود، دانشجويان بسياري را براي ادام
و كشورهاي پيشرفته اعزام كرد، براي عشاير مـدارس سـيار بـه    

داران عراقي  وجود آورد، مبلغ سيصد هزار روپيه كمك از سرمايه
براي ساخت و تجهيز مدارس گردآوري نمود، كشور را بـه پـنج   

آموزشي تقسيم كرد و اصـول تـدريس را بـه شـكلي نـو       همنطق
دگرگون ساخت و دستور داد تا نماز جماعت در سراسر مدارس 

  .آموزان و معلمان برگزار شوددانش هو با شركت هم
اقدامات اساسي شهرستاني با مخالفت عوامل انگليسي روبرو 

از اينرو چنان عرصه را برايشان تنگ ساختند كه ايشان . گرديد
ق 1340ذيحجـه   20پس از يـازده مـاه خـدمت صـادقانه در     

. استعفا داد و مدتي بعد به رياست ديوان عالي تمييز منصوب شد
وي در اين سمت چندين ساله انجام وظيفه كرد و بـه كارهـاي   

ها به مناطق گزينش قضاوت شايسته و گسيل آن. مهمي دست زد
هاي شـرعي و پيونـد   گوناگون، تلاش براي سازماندهي دادگاه

 هآنها با ديوان عالي، تبيين احكام و تنظيم قـوانين لازم در شـيو  
   1.دادرسي، بخشي از اقدامات او در اين مدت بود

  

                                                           
 .216، ص10، جاعيان الشيعه؛ 272همان، ص  .1
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  ها و اقدامات سالشمار فعاليت
سيد هبة الدين با اينكه بيش از نيمي از عمر شريفش در نابينـايي  

در . اي بر جاي گذاشـته اسـت   بوده ولي كارنامه عظيم و پر ثمره
بـه  را تـر   هاي او را، البته فقط مـوارد مهـم   اينجا سالشمار فعاليت

  .كنيم عموم مردم، به ويژه روشندلان تقديم مي
سيد عابد و مريم از  ق، تولد فرزندي در خانه1301رجب  24 - 

  سادات شهرستاني اصفهان
  .ق، آغاز تحصيل در مدارس طلاب در كربلا1311 - 
  .الدين به نام سيد حسين عابد ، فوت پدر هبةق1319القعده  ذي - 
ق، هجرت از كاظمين و كربلا به نجف اشرف 1320شعبان  21 - 

  .جهت ادامه تحصيلات
سازي تبليغات  خنثي، سفر تبليغي به بحرين و ق1320رمضان  - 

  .مسيحيت
، تأســيس دو مدرســه اصــلاح و اســلام در ق1320رمضــان  - 

  .بحرين
االله محمدباقر اصطهباني با مـتن   ق، شركت در درس آيت1323 - 

  .شرح چغميني
  . اداء الفرضق، تأليف كتاب 1323 - 
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خواهان ايران در نجف و  ق، شركت در جلسات مشروطه1324- 

  .فعاليت براي آن
  .الارض  الفرض في اثبات حركة  نقضتأليف كتاب ق، 1324 - 
  . الاسلامئة والهيق، آغاز تأليف كتاب 1324رمضان  - 
  . العلمق، انتشار ماهنامه ديني، فلسفي و علمي 1328 - 
در » جمعية خدمـة الإسـلام  «مؤسسه  ، تأسيسق1330شوال  - 

   .بغداد
  . »الجامعة الاسلامية«، تأسيس ق1330القعده ذي - 
  .در بحرين» جمعية الاصلاح« ، تأسيسق1331الحرام محرم - 
  . در كشور عمان» ءمالجمعية الاتفاق الع« تأسيس ،ق1331 - 
استقبال گرم مردم مسافرت به هندوستان و ق، 1331الاول ربيع - 

  .و مسئولين
 مبارزه با خرافاتو  مردم هندوستانرشاد ا ،ق1331الاول ربيع - 

  .بدعت و
  .هند كتهدر كل »جمعية جنداالله« تأسيس ،ق1331الاول ربيع -  

. باهه  در» جمعية آل محمد«  تأسيس ،ق1331الاول جمادي - 
» جمعية انتشار اسـلامي « ، تأسيسق1331الثاني جمادي - 

لدر    .آباده الـ
  .در جابيس» جمعية التقوية« تأسيس ،ق1331شعبان  - 
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  .در يمن» الحقجمعية اهل« ، تأسيسق1331الحجة ذي - 
  .به حج ، سفر ق1331الحجة ذي - 
  .أدعيه القرآنكتاب ، تأليف ق1331الحجة ذي - 
  .صرهو ب سوريه، لبنان و ايرانق، سفر به 1331الحجة ذي - 
  .، سفر به يمنق1332 - 
  .، فتواي جهاد عليه بريتانيا، فرانسه و روسيهق1333محرم  - 
، خوانده شدن فتوايش در مساجد و شركت ق1333محرم  23 - 

  .جهاددر 
ق، رسيدن لشگر مجاهدان عليه اسـتعمار بـه   1334محرم  21 - 

  .الدين به بغداد رهبري هبة
» الجمعية الوطنية الاسـلاميه «، تأسيس سازمان سريّ ق1338 - 

  .علميه استعمارگران انگليسي
الـدين  هبـة  سيدق، صدور حكم اعدام عليه 1339رمضان  22 - 

  .به خاطر مبارزات
  . ماه اسارت اسارت پس از نهق، آزادي از 1339 - 
  .، رهايي از زندان و اعدام به خاطر عفو عموميق1339 - 
  .، منصوب به وزارت معارفق1340الحرام محرم 25 - 
  .، استعفا از وزارت معارفق1340ذيحجه  20 - 
  . رياست مجلس شيعه جعفري، قبول ق1342اول محرم  - 
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  .ق، قبول ديوان عالي تمييز1342 - 
اري چشم و اختلال در ديدن و آغاز كم بينايي و ق، بيم1342 - 

  .در ادامه نابينايي
  .مجله المرشد در بغداد ، تأسيسق1344الاولي جمادي - 
  .ق، جراحي چشم و بهبودي موقت1345 - 
  .سفري به سوريه براي درمان چشم ق،1349 - 
  .ق، استعفا از ديوان عالي تمييز احكام جعفري1353 - 
  .انتخابات مجلس شوراي مليق، شركت در 1353 - 
  .ق، انتخاب توسط مردم بغداد براي نمايندگي مجلس1353 - 
  ، انصراف از نمايندگي مجلس به دليل بحرانق1353القعده  ذي - 

  .و انحلال مجلس
مكتبـة الجـوادين   ) (ع(ي امام جواد ق، تأسيس كتابخانه1354 - 

  .)ع(در صحن امام كاظم) العامة
   .، رحلتق1386شوال  26 - 

ايشان در هر زمان و مكاني كه بودند كانون مبارزه عليـه ظلـم و   
   1.گرفتندفساد و بدعت و خرافات قرار مي

  

                                                           
، الدين الحسيني الشهرستاني، حياته و نشاطه العلمي و الاجتماعي هبة السيد .1
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  تلاش در دوران نابينايي
پذيرش مسؤوليت ديوان عـالي تمييـز،   با همزمان  ق1342در 

بيماري دشواري كـه  . هبةالدين را در رنج فرو برد ،بيماري چشم
اندكي بهبود يافت ولي هرگز ريشه كـن   ق1345با جراحي سال 
گيـري از تخصـص    بـه سـوريه و بهـره    ق1349نشد؛ حتي سفر 

. پزشكان آن سامان نيز دستاوردي جز رنج فزونتر در پي نداشت
هـاي معمـول و   البته بيماري هرگـز بـه معنـاي پايـان كوشـش     

  .نبوداو  گيري گوشه
نابينـايي  از پژوهشگران و مورخان فقط محمد شـريف رازي،  

را توطئه استعمارگران و بـه دسـت آنـان دانسـته      الدين  سيد هبة
براي شركت در انتخابات  ق1353آن بزرگ مرد در سال . 1است

كنـاره   ،مجلس شوراي ملي از ديوان عالي تمييز احكام جعفـري 
. اسـتان بغـداد رهسـپار مجلـس شـد      هگرفت و به عنوان نمايند

حجة الاورد و سرانجام در ذي مجلسي كه بيش از چند ماه دوام ني
   .همان سال منحل شد

او . الـدين فرصـتي طلايـي بـود     انحلال مجلس براي سيد هبة
بـرد، ولـي    چند از درد چشم و كاهش شديد بينايي رنـج مـي  هر
 .پـردازد بهـاي ژرف خـويش   توانست ديگر بار بـه پـژوهش   مي

اي بـا عنـوان    كتابخانـه  )ع(بنابراين در صحن شريف امـام كـاظم  
                                                           

  .259، ص 1، جدانشمندان  گنجينه . 1
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جايگـاهي بـراي پـذيرش     و بنياد نهاد،» مكتبة الجوادين العامه«

ميهمانان در آن پديد آورد تا ضمن ديدار با مردم و انديشـمندان،  
البتـه آن فقيـه بيـدار بـدين     . آنها را با دردهاي جامعه آشنا سازد

، پاسخ كردگي ميرسيد ها روز به انبوه نامه رمقدار بسنده نكرد، ه
   .ساخت هايشان آشنا ميرا با مسؤوليت گفت و مخاطبانش مي

 ـ      هاشتياق فراوان او بـه پيشـرفت دانـش و فرهنـگ در جامع
مسلمانان، وي را بر آن داشـت تـا در كنـار تحقيقـات خـويش،      

عمـومي بـه نـام     هكتابخان ـ» العامه )ع(مكتبة الجوادين« كتابخانه
  .در صحن شريف كاظمين بنا نمودـ  )ع(جوادين

ها با مردم و انديشمندان، پاسخ به پرسش پژوهش ژرف، ديدار
ها چند سـالي بـي وقفـه    هاي ارجمند، اين كوششو تأليف كتاب

ادامه يافت تا آنكه سرانجام تيرگـي ديـدگانش را فـرا گرفـت و     
  .مصلح بزرگ اسلام را در نابينايي فرو برد

الدين دانشوري نبود كه از دست دادن بينايي، او را البته سيد هبة
. ش بازداشته، رهسپار ديار خاموشي و وادي ناتوانان سازداز تلا

سامراء چنان به نگاشتن عادت كرده بـود كـه    هدستان فقيه پرآواز
هـاي  هـر روز كتـاب   بنابراين. توان نوشتن داشتبدون چشم نيز 

خواندند و او به عادت پيشـين مقالـه    مي مورد نياز را براي ايشان
  .نوشتيا كتاب مي



 
 

 33  پر بركت اتيح: بخش اول

: گفـت  مـي  انديشمندان سـامراء در ايـن بـاره، همـواره    سرور 
تـوانم بـه عـادت دسـت چهـل       مي پروردگار لطف كرده هر روز

  1.صفحه بنويسيم
بينايي شديد و نابينايي او بيش از نيمي از عمرش بوده  كم  دوره
 يبينـا  سال نابنيايي مطلق يا كم 44سال عمر،  85يعني از . است

امـا  . سال بيشتر نبـود  3بينايي او حدود كم   البته دوره. شديد بود
هاي او در همين دوره نابينايي بـوده   بسياري از خدمات و تلاش

يـك صـدم عـزم و اراده و     زمان حاضراگر روشندلان در  .است
  .گردد مجاهدت او را داشته باشند، اكثر مشكلات آنان مرتفع مي

  تأليفات
امور حوزوي و رسيدگي به الدين شهرستاني با وجود  هبة سيد
بـه   ،هـاي سياسـي و اجتمـاعي   مشاغل اداري و فعاليت و علمي

هاي علوم و فنون اسلامي اشتغال تأليف و تصنيف در اغلب رشته
هاي عربي و فارسي بـر   داشت و بيش از صد جلد كتاب به زبان

در فصــل ســوم ايــن كتــاب، اطلاعــات . ه اســتجــاي گذاشــت
در اينجا فقـط عنـاوين   كتابشناسي آثارش عرضه خواهد شد، اما 

  .شود آثارش معرفي مي
  

                                                           
 .81، صدانشوران روشندل ؛85و84، صستاره سامرا الدين شهرستاني هبة .1
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  كتب فلسفي
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توحيـد اهـل   . 10دين البشر في الطريقة الصالحه لسير الانسان؛ 
. 12المرجانية في تلخيص المنظومـة الاعتقاديـة؛   . 11التوحيد؛ 

ــة ســبزواري؛   ــا اصــلاح منظوم ــاري ي ــيض الب فلســفه . 13ف
مواهب المشاهد في واجبات العقائـد؛  . 14الاستكمال و اصولها؛ 
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مـنهج  . 113 1)نظم فارسي در نسب شهرستاني( الذهب  سلسلة
   .2السلف في تفريق المختلف و المؤتلف

هاي كوچك و بزرگ ديگري نيز علاوه بر آنچه گذشت رساله
 هآنها از حوصل هبر جاي مانده است كه شمارش هم هبة الديناز 

  3.اين نوشتار بيرون است

  رحلت
كم بيماري بر جسم اين فقيه مصلح و پر تلاش غالب شـد و  كم

گير كرد، به طـوري كـه دوسـتان و مقلـدانش بـه      ايشان را زمين
  .عيادت او روي آورده بودند

سـال تـلاش    85ها بـراي نخسـتين بـار، پـس از     اين بيماري
. سكون پيونـد زد  هبةالدين را با خاموشي و خستگي ناپذير، سيد

. خاموشي و سكوني كه چيزي جز آرامش پيش از توفـان نبـود  
تـرين   خلاقق يكي از 1386شوال  26سرانجام در شب دوشنبه 

  .شتافتهاي علميه به جهان ابدي و جاودانگي حوزه هاي ثمره

                                                           
  .114، ص23؛ ج216، ص12، جالذريعة. 1
جلدي  25، آقاي بزرگ تهراني در سراسر كتاب 192، ص23همان، ج. 2

الدين نام برده كه بر شمردن همه آنها در  ، كتابهاي متعددي از سيد هبةالذريعة
  . حوصله اين نوشتار نيست

 ،، جلد ششمريحانة الادب ؛98- 89ص  ،الدين شهرستاني ستاره سامراّهبة .3
 .351ص 
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ؤمنـان مشـتاق   هـاي م سامرا، بر دسـت  هپيكر پاك فقيه فرزان
حضرت امام موسي كاظم و «تشييع شد و در جوار بارگاه دو امام 

. در كـاظمين بـه خـاك سـپرده شـد     » )عليهما السلام( امام جواد
مجالس ترحيم و سوگواري ايشان در نجف، كربلا، بغداد، ايران و 

  1.يگر كشورهاي اسلامي برگزار گرديدد
  

                                                           
  .99ص  ،الدين شهرستاني ستاره سامراّهبة .1



  
  
  
  
  
  
  

   :بخش دوم
  ها ديدگاهگزارش 
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پژوهشي اهم آراء به عنوان پرونده علمي شامل اين بخش 
هدف اينست كه محققين علاوه بر . درباره هبةالدين است

. ها، پرونده علمي را در اختيار داشته باشند تحليل و بررسي
كاست در اين بدون كم و ريحانة الادب هايي مانند  گزارش

  .بخش امده است
  
  
  
  



  

  1الادبگزارش ريحانة 
حسين صراف بن  حسين عابد بن سيد بن سيد علي محمد سيد
الدين،  علي كبير، ملقبّ به هبة محمد بن سيد مرتضي بن سيد سيد

معروف به شهرستاني، از مفاخر معاصرين علماي عظـام و اكـابر   
باشد كه نسب شريفش با سي واسـطه  كرام مي شهرستانيه سادات

  .رسدبه زيد بن علي بن الحسين مي
مهـدي   و از احفاد ميرزا محمـد  مادرش از سادات شهرستانيه 

علـي كبيـر يگانـه     الذكر و جد چهارمينش سيد شهرستاني سابق
  .دو بلده طيبه بود باعث سور نجف و كربلا و آوردن آب به آن

ماه رجب هزار و سيصد ويكم هجرت در سامرا متولـد  وي در 
شد، در ده سالگي به تحصيل مقدمات متداوله پرداخت، تا نه سال 
ديگر علاوه بر صرف ونحو و منطق و عروض و بديع و معـاني و  

اي بسزا برد سپس به بيان، از تاريخ و حديث و رياضيات نيز بهره
 سـيد راسـاني و  درس آخوند خ نجف مشرفّ گرديد و در حوزه

محمد كاظم يزدي و شريعت اصفهاني حاضر و در انـدك زمـاني   
  . اجتهاد نائل آمد بدرجه

در سال چهلم هجرت كه سال اول استقلال عراق بوده بـه امـر   
ملك فيصل زمامدار كل آن نواحي، به وزارت معـارف منصـوب   

ي وزارت خود كه يازده مـاه نبـود، بـه اصـلاحات     در دوره. شد

                                                           
  .352- 350، ص 6، جالادبريحانة .1
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در معارف ديني و مذهبي را با توجه خـاص و مراقبـت   بسياري 
ي سال در ذيحجه. مخصوص در حفظ ديانت محصلين انجام داد

هر وسـيله كـه   هزار و سيصد و چهلم هجرت از آن مقام عالي به 
  .بوده استعفا نموده و به تأليف مشغول شد

ق به امـر حكومـت عـراق و تأكيـد     1342وي در محرمّ سال 
ست ديوان عالي تميز كه به مجلس تميز جعفري علماي وقت، ريا

شد، منصوب گرديد و مشغول انجام وظائف مقررّه بوده ناميده مي
ق از طرف اهالي بغداد بـه نماينـدگي مجلـس    1353 تا در سال

شوراي ملي انتخاب شد و بعـد از انحـلال مجلـس كـه نيـز در      
ي همان سال بوده تمـامي اوقـات خـود را در تـأليف و     ذيحجه

افعه از حملات قلمـي طاقـت فرسـاي معانـدين ديـن مبـين       مد
  .داردمصروف مي

ق به درد چشم سـختي  1342الدين از سالناگفته نماند كه هبة
ق براي معالجه به سوريه رفته و اثري نديـد،  1349 مبتلا شد، در

بالاخره مردمك هر دو چشم او ضايع گرديد و با اين حال در با 
ضطراب و فتوري در دلش راه نيافت و رضا به قضاي الهي اصلاً ا

توانست هر روز بـه هـواي   كه از خودش نقل شده است ميچنان
هـاي لازمـي را   دست، چهـل صـفحه بنويسـد و نـزد او كتـاب     

  .نمايدخوانند و او تأليف و انشاء مقالات مي مي



 
 

 43  ها دگاهيگزارش د :بخش دوم

تأليفات طريقه و آثار قلمي او زيادند و نوعـاً در موضـوع آن   
  :جمله استمبتكر بوده و از آن 

در (الجامعة الاسلامية و العقائـد القرآنيـة    .2الامامة و الامة . 1
. 4الجـان و الجـن    .3) اثبات اصول خمسه بـا آيـات قرآنيـه   

) ي تشريع فقهي و هنوز ناتمام استدر فلسفه(حكمة الاحكام 
چـاپ شـده   (دين البشر في الطريقة الصالحه لسير الانسـان   .5

ر تفسـير آيـات معراجيـه و حـل     د(سراج المعـراج   .6) است
در تـاريخ زنـدگاني   (سـيرة خيـر البشـر     .7) مشكلات معراج
بـا اسـلوبي غريـب و طـرزي عجيـب      ) ص(حضرت رسالت 

ي آن ناچــار از تصــديق رســالت آن طــوري كــه خواننــده بــه
كه طبيعيات عصر حاضـر  (الشريعة و الطبيعة  .8) بزرگوار است

چـاپ شـده   (فغان اسلام  .9) نمايد را با ظواهر شرع تطبيق مي
 ـ .10) است كـه در  (سـبزواري   هفيض الباري يا اصلاح منظوم

فيض الساحل في اجوبـة مسـائل    .11) بغداد چاپ شده است
كه در بغداد چاپ شـده  ( ما هو نهج البلاغه  .12اهل السواحل 

المحيط كـه تفسـيري اسـت مبسـوط، بـا اسـلوب        .13) است
رف العاليـه للمـدارس   المعـا  .14. عصري و هنوز ناتمام اسـت 

مواقع النجوم  .15) كتابي است ديني و علمي و فلسفي(العراقية 
نقض الفرض فـي اثبـات    .16في تحقيق سماء الدنيا و الرجوم 

المحصول فـي   وقاية .18) ع(نهضة الحسين .17حركة الارض 
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دار عربـي و عهـده  (الهيئة و الاسـلام   .19شرح كفاية الاصول 
ظواهر آثار دينيه بوده و در بغداد چـاپ  تطبيق هيئت جديد با 

 .20) ي فارسي آن نيز در نجف به چاپ رسيده استو ترجمه
  .ياقوت النحر في ميقات البحر

ها كه بسيار است و در هريك از حرمت تشبه و نقل غير اين
جنازه و ريش تراشيدن و حليـت متعـه و مبطـل روزه نبـودن     

وج و موضـوعات  دخانيات و ذوالقرنين و سد يـأجوج و مـأج  
 ي ديگر و همچنين در جـواب مسـائل مختلفـه علميـه    متنوعه

گوناگون وارده از بلاد ديگر آثار قلمي بسياري دارد كـه بسـط   
صاحب ترجمه در حين طبع اين . گنجدآنها در اين مختصر نمي

باشـند و توفيـق   اوراق در حال حيـات و در بغـداد مقـيم مـي    
  .درگاه خداوند خواهان استاش را از دينيه خدمات برجسته
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 1محمد قاسم هاشمي گزارش

شرق، از نوادر دانشـمندان،   بزرگوار، مجاهد فداكار، نابغه علاّمه
الگوي عملي و موفق علم و سياست و بيان و قلم، صاحب تأليف 
 و تصنيف بسيار، از اكابر علمـاي شـيعه و مفـاخر اماميـه، سـيد     

  .الدين شهرستاني هبة االله سيد العلماي الكاملين، معروف به آيت
االله  كبيـر، آيـت   حال و خدمات گوناگون علامهدر مورد شرح

هـاي  مطـالبي بـه زبـان   ) الـدين مشهور به هبـة ( علي محمد سيد
گـردد،  گوناگون منتشر گرديده است، اما آنچه در ذيل ارائـه مـي  

شـر چـاپ اول   الدين نوشته شده و در اختيـار نا  هبة توسط سيد
اين شرح حال با . اندقرار داده اسلام و هيئتكتاب ارزشمند خود، 

  :اندكي تغيير در الفاظ و نه در معني، شامل موارد زير است
 .است گرفته صورت بخش سه در كه ايشان، زندگاني دوره تقسيم. 1

 .اند رسانده انجام به مسلمان مردم و اسلام دين براي كه خدماتي. 2

 .اندهائي كه تأليف و تصنيف نمودهكتاب. 3

اسلامي به هند،  هايي كه براي رسيدن به مقاصد عاليهمسافرت. 4
 .انديمن، حجاز، سوريه و ايران نموده

علي و لقبشـان   نام گرامي اين شهرستان دانش، محمد: شرح حال
» الـدين  هبـة « چرا لقبشان. الدين و شهرتشان شهرستاني است هبة

  است؟
                                                           

 .486- 465، ص ساله خاندان شهرستانيتاريخ پانصد  .1
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شـده   الدين، لقبي است كه روز ولادت وي بـه ايشـان داده  هبة
دانشمند بزرگـوار مرحـوم   : علت آن اين است كه است و سبب و

فرزند علامه حـاج ميـرزا   ) ثالث(علي  ميرزا محمد االله سيد آيت
علـي   محمـد  ، شب ولادت سـيد )ثاني(حسين شهرستاني محمد

را در خواب ديده كه فرموده  )عج(، حضرت امام زمان)الدينهبة(
  .بگذاريد» الدينهبة«نام اين مولود را : بودند

محسـن   حسين عابد فرزند سـيد  الدين، مرحوم سيد پدر هبة
 محمد فرزند اميـر سـيد   مرتضي، فرزند سيد صراف فرزند سيد
ابن ابي المعالي مشهور بـه   1منصور خراساني علي كبير بن سيد

علـي كبيـر باعـث آمـدن آب      سيد امير. باشدعلي مي مير سيد

                                                           
الدين به كربلا مهاجرت نموده و آن شهر  هبة اول كسي كه از خاندان سيد .1

علي كبير بوده  منصور پدر امير سيد مقدس را براي سكونت اختيار كرده، سيد
منصور شوهر خواهر استاد كل، وحيد اصفهاني بهبهاني و  اين سيد. است

بير نيز داماد خود استاد كل، وحيد اصفهاني بهبهاني امير علي ك فرزندش سيد
  .رساندالدين از دو جانب به استاد كل مي ةهب بوده است يعني سيد

عباس حسيني كاشاني از علماي بزرگ و مؤلفين  االله سيد آيت: يادآوري
  .»باشدالدين هندي مي هبة اصل خاندان سيد« :فرمودندپركار، در قم مي

صحت ندارد، شايد اجدادشان براي مدتي زياد در آن سرزمين اصل هندي كه (
اند كه، علي حسيني شهرستاني هم يادآوري نموده آقاي سيد. اندسكونت داشته
مادر [  الدين هبة االله كاشاني شايد ناظر بر اين باشد كه همسر سيد سخنان آيت

 ).هندي بوده است ]زيد سيد
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ديوار شهر ( آشاميدني به كربلا و نجف و باعث ايجاد بناي سور
  1.گرديده است) كربلا

الدين با سي واسطه به زيد شـهيد فرزنـد   هبة نسب شريف سيد
نياكان او را  اگر همه. گرددمنتهي مي )ع(العابدينحضرت امام زين

نگوئيم، غالب آنها در هر دوره، مقام روحانيت و رياست مسلمين 
اند و اين سلسله را فروعي است كـه در كـربلا و   دار بودهرا عهده

نجف و كاظمين و سامراء، وساير شهرهاي عراق سكونت داشـته  
جليلـه بـه    و دارند، از يك قرن پيش هم، تني چند از اين سلسله

كرده و در تهران، همدان و كرمانشاه ساكن شده و ايران مهاجرت 
  .اندبعضي از آنها به رياست ديني نيز رسيده

الدين در ظهر   هبة سيد: الدين هبة زندگاني سيد بخش اول دوره
ق در شـهر سـامراي   1301ماه رجب سـال   23شنبه  روز سه

عراق متولد گرديده و در دامن پـاك مـادر و در زيـر سـايه و     
پدر، تا سال دهم، نشو و نمو نموده و از سـال دهـم بـه    تربيت 

تحصيل مقدمات و دروس ابتدائيه مشغول گرديـده و تـا سـال    
نوزدهم، سطوح، صرف، اشتقاق، نجو، منطق، معاني و بيان، بديع 
و عروض را تكميل و از علوم حساب، هندسه، هيئت، تـاريخ،  

ل گرديـده  التحصـي آثار، اخبار، حديث، رجال و دراية هم، فارغ
الدين چون قريحه تأليف مثـل تعلـيم علـوم در      هبة سيد. است

                                                           
 .، جلد ششمالذرّيعهبه نقل از  .1
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وجــودش از موهبــات الهــي بــود، لــذا از همــان اوان جــواني 
  .نمودندهائي در علوم مزبور تأليف مي كتاب
الدين در سال نوزدهم زندگاني خود را از كربلاي معلي  هبة سيد

روحـانيون بـزرگ   گـاه علمـا و   كه مركز و نشيمن( به نجف اشرف
عزيمت فرموده و از مجلس ) شيعه و محل تكميل دروس نهائي بود

االله آخونـد   وحيـد آيـت   علامـه : درس اساتيد بزرگواري همچون
االله شريعت اصفهاني و قبل از آن، از  االله يزدي، آيت خراساني، آيت

) ثـاني ( حسيني مرعشي شهرستاني حسين علاّمه حاج ميرزا محمد
و به جهت جودت فكر و حدت فهم، در اندك  1ه استاستفاده نمود

زماني به مقام عالي اجتهاد نايـل گرديـد و خـود يكـي از اسـاتيد      
بزرگ شد و شاگردان زيادي را نيز تحت تعليم و تربيـت قـرار داد   

يـد  ي آنها، مرحوم آيتكه از جمله الـدين مرعشـي    شـهاب  االله س
يـد  باشد، كه در نجف، كربلا و كاظميننجفي مي  هبـة  عقايد را از س

الـدين   همچنين مرحوم مرعشي از مرحوم هبة. الدين فراگرفته است
   2.نقل روايت نيز دريافت نموده است شهرستاني، اجازه

                                                           
اند، علي حسيني شهرستاني، يادآوري نموده الاسلام حاج سيدحجت .1

 علي فرزند حاج ميرزا محمد محمد االله سيد استفاده از محضر درس آيت
الدين، شاگرد علامه ميرزا  هبة زيرا پدر سيد. رسدتر به نظر ميحسين، صحيح

 .حسين بوده است محمد

، صفحات االله مرعشي نجفيآيتدرنگي در رندگي حضرت شهاب شريعت، .2
137 ،143 ،159 ،180 ،187.  
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الدين در اواخر سال بيسـتم  هبة سيد: خدمات مسلمين: بخش دوم
ي زندگاني خود مشغول بحث از اسرار احكام شـرعيه و فلسـفه  

شد و هيئت قديم را نيز تحصيل نمود و رياضـيات و  قوانين ديني 
كمال رسانيده و جهت فهميدن سرّ برتري  را نيز به درجه طبيعيات

مانـدگي مسـلمانان و اوضـاع نابسـامان      غربيان و علّـت عقـب  
كتــب و مجــلات و نشــريات  كشــورهاي اســلامي، بــه مطالعــه

هـاي  ها و روزنامـه كشورهاي غربي پرداخت و از طرفي ماهنامه
ديني و علمي كشورهاي هند و مصر را مشترك گرديد، تا مرتب 

ي آن هم در عصـر و زمـاني كـه مطالعـه    ( .ها را مطالعه نمايدآن
از همـان  ) ي جوان تازگي داشتاينگونه نشريات براي يك طلبه

زمان هم شروع به نشر مقالات مفيـد و گفتارهـاي سـودمند در    
جديـد بـا ظـواهر     فلسـفه جرايد و مجلات نمود، وي در تطبيق 

شرعي، قدرت خوبي پيدا كرد و فكر خود را صرف اين نمود، كه 
كشفيات مستحدثه را با ظواهر كتاب و سـنت در تـرازوي عقـل    

بـرد، آن را  بسنجد، هر قدر هم كه اين فكر خـود را جلـوتر مـي   
الهيئـة و  روي همين اصل بود، كه بـه تـأليف    ديد، برتر ميصائب
ق به 1327اقدام نمود اين كتاب در سال ) و هيئتاسلام ( الاسلام

  .چاپ رسيده است
را نيـز تـأليف نمـود و قـوانين      الشريعة و الطبيعـة سپس كتاب 

ها را بـه دسـت آورده و   هاي اروپا و احكام اجتماعي آنحكمت
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در اين موضوع نيـز چنـد   . اندبا احكام ديانت اسلام تطبيق نموده
  .حكومة الحق، و دليل القضاة، حي فقه هاياند بنامكتاب نوشته

آواز ق با آزاديخواهان ايران، هـم 1324الدين در سال هبة سيد
شده و مردم ممالك اسلامي را بـه خواسـتن آزادي و مشـروطه    
تشويق و تحريص كرده و در اين موضوع مقـالاتي نوشـته و در   

هـم، بـا   نمودنـد و پـس از آن  جرايد فارسي و عربي منتشر مـي 
ها آزاديخواهان كشور عثماني در تأسيس بنياد مشروطه و انجمن

  .جستهاي سريّ و علني مشاركت ميو كميسيون
ق نيز با كمك چنـدتن از همكـاران روشـنفكر    1328از سال 

منتشر نمود  العلماي ديني، فلسفي و علمي را به نام خود، ماهنامه
ضمناً . اختو به معرفي معارف اسلام و شناساندن علوم ديني پرد

نظران، محاربه در آن با كوته مزبور، ميدان جنگي بود كه  ماهنامه
  .نمودقلمي مي

اي اي در همچـون دوره ناگفته نماند كـه انتشـار چنـين مجلـه    
اي بـه ايـن آزادي   خطر نبود زيرا تا آن زمان در عـراق مجلـه   بي

منتشر نشده بود، ولي ايشان با شهامت تمام مقاومت فرموده و بـه  
ايـن  ق 1330تا اينكـه در سـال   . نمودندآن حملات اعتنائي نمي

الدين كار خود را از راه تأسـيس  هبة مجله توقيف شد، ليكن سيد
كه نقش آنهـا آمـوزش تعلـيم و    » اسلام«و » اصلاح«دو مدرسه 
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تربيت فرزنـدان مسـلمين و حفـظ آنهـا از تبليغـات زهـرآگين       
  . بيگانگان بود ادامه دادند

ن هـم در برخـي از نشـريات شـرقي و غربـي      در همان دورا
خوانده بودند، كه در بحرين، گروهي از مبلغان مسيحي، دين مسح 

اند و از طرفي كرده اي را منحرفرا به مسلمين تبليغ نموده و عده
آگاه شدند كه در ميان گروهي از مردم ژاپن، تمايل به دين اسلام 

در مقام اصـلاح و   كه خود را( بزرگوار لذا سيد. شوداحساس مي
و . مايل شدند كه به ژاپن مسافرت نمايد) ديدندترويج حقايق مي

مبلغين مسيحي جلوگيري  در مسير خود در بحرين نيز از فعاليت
دانسته، لذا دسـت  » العلم«كنند و اين نيت را بهتر از نشر ماهنامه 

از نگارش ماهنامه برداشتند و تداركات سفر را مهيا نمودنـد و در  
  .ق به سوي مقصد رهسپار شدند1330ماه رمضان المبارك 

ايشان در بحرين به مدت دو مـاه توقـف نمودنـد و عمليـات      
مبلغين مسيحي را تحت نظر و مطالعه قرار دادند و متوجه شـدند  

اش صـحت نداشـته و از روي اغـراق    هاي جرايد، همهكه نوشته
 مدرسـه و انـد كـه بنـام    بوده است، امـا در آنجـا گروهـي بـوده    

الدين هـم بـا   هبة دعوتخانه، مشغول تبليغ دين مسيح هستند، سيد
اسلامي،  تدابير حسنه و ارزشمند خود، موفق شدند تا دو مدرسه

 و يك دعوتخانـه » اسلام« و ديگري به نام» اصلاح«يكي به نام 
تأسيس نمايند، كه در نتيجه مبلغّين مسيحي در ادامـه كـار خـود    
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بنياد آنان در هم ريخـت و  و تشكيلات بي توفيقي بدست نياورده
هم پـس از اتمـام كـار خـود در      سيد. كاركنان آن پراكنده شدند
هـاي خـود را   هند شدند، تا در آنجا نيـت  بحرين، عازم شبه قاره

  .گردند ژاپن خويش اصلي مقصد راهي طريق آن از و سازند عملي
كلكتـه  الدين در مسير خود به سوي ژاپـن وارد شـهر   هبة سيد

الدين مؤيـد الاسـلام   جلال شدند و در آنجا بود كه شادروان سيد
له حضرت معظم» حبل المتين«حسيني كاشاني، نويسنده روزنامه 
ارجمند و توانـا هـم از    آن سيد. را از اقدام به اين سفر بازداشتند

مسافرت به ژاپن منصرف شده و از طريـق يمـن، حجـاز و     ادامه
  .نمودند سوريه به عراق مراجعت

شـدند، ضـمن   الدين به هر شهر و كشوري كه وارد ميهبة سيد
كردنـد،  تماس و ملاقات با علما و مؤمنين، انجمني را تأسيس مي

در شـهر نجـف   . تا اهداف عاليه اسلامي ايشان را پيگيـري كنـد  
هـا  اشرف هم، يك انجمن مركزي براي نظارت بر ديگـر انجمـن  

هـا و تأسـيس ايـن    مسـافرت  گذاري نمودند، غرض از ايـن پايه
  .ها فقط نشر حقايق دين مبين اسلام بودانجمن

الملـل اول  ق، جنـگ بـين  1332در ماه رمضان سال  متأسفانه
 هاي مـورد ميان كشورها قطع گرديد و انجمن شروع شد و رابطه

الدين موفـق بـه انجـام    هبة بحث هم منحل و راكد گرديد و سيد
  .كامل مقصود خود نشدند
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الدين، به دنبال قيام نهضت انقلابيون عراق، بـه   هبة االله سيد آيت
رياست ميرزاي مجاهد شيرازي كه بـراي اسـتقلال عـراق آغـاز     

ق، 1334الثـاني  تا آخـر ربيـع   1333گرديده بود، از اوايل سال 
كه عـراق را اشـغال   ( براي جهاد با نيروهاي استعمارگر انگليسي

هـاي  در سرتاسر جبهـه ) ده بودنظامي نمود و پايگاه خود قرار دا
مبارزه از جمله سواحل فرات تا بصره و از دجله تا كوت العماره 

تا اينكـه حكومـت ملـي     1.به محاربه و مجاهده مشغول گرديدند
الـدين  هبـة  عراق با سلطنت ملك فيصل اول تشكيل شد و سـيد 

 براي شركت در هيأت دولت عـراق دعـوت گرديدنـد، آن سـيد    
آمده استفاده كرد و در دولـت  فرصت مناسب پيشبزرگوار هم از 

رهنگ و معارف شركت نمودند، تـا  جديد عراق در مقام وزارت ف
  .گردند واقع مؤثر اسلام دين مسائل آموزش در بتوانند بهتر  چندهر

و حضـور  ) كه جداگانه بيان خواهد شـد (علاوه بر امر وزارت 
بـراي اسـتقلال   الدين در نهضت انقلابيون عراق كه هبة فعال سيد

هـاي زيـادي در   عراق صورت گرفته بود، آن مرد بـزرگ سـال  
عراق سرگرم تحقيقات علمي در فنون مختلف بودند  علميه حوزه

                                                           
مورخ معاصر،  ؛427و426 ، صعلماي بزرگ شيعه، از كليني تا خميني .1

، چاپ لبنان، علامه الثورة العراقية الكبريسيدعبدالرزاق حسني، در كتاب 
  . اندهبةالدين شهرستاني را جزو رهبران انقلاب عراق برشمرده
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هاي كه حاصل ارزشمند آن تربيت شاگردان توانا و تصنيف كتاب
  .گرددزيادي بوده است كه در جاي خود ارائه مي

ق تـا  1338از شوال سـال   :از اسارت تـا وزارت  :بخش سوم
زندگاني سيد، گـاهي در اوج و گـاهي    دوره 1339رمضان سال 

توانيم چگونگي درست آن را شـرح و  در حضيض بوده و ما نمي
اما چون كيفيت رسـيدن ايشـان بـه وزارت معـارف     . بسط دهيم

توان گفت در هـيچ  اي جالب بوده كه ميحكومت عراق به اندازه
كه از (تاريخي براي كسي رخ نداده است  داي چنين پيش آمدوره

مختصر اين تفصـيل  ) حضيض اسارت به اوج وزارت ترقي نمايد
  .گردددر ذيل ارائه مي

ايشان وارد انقـلاب اسـتقلال عـراق شـده و     ق 1328در سال 
بـا دشـمنان    »االله ميرزا محمد تقي شـيرازي  آيت«تحت رياست 

و مـدت چهـار مـاه    . اندكشور و استعمارگران غربي در نبرد بوده
كربلا و بعضي بلاد ديگر عراق كه مـردم آن بـر ضـد حكومـت     
بيگانگان قيام نموده بودند، در تحت حكومت شريعه و تشكيلات 

 شد و در چنـد منطقـه، مسـلمانان وطـن    جديد اسلامي، اداره مي
دوست براي رهانيدن وطن عزيزشان از چنگ اجانب، با دشمنان 
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آمدها،  اين پيش جنگ بودند و در همهبيگانه و داخلي، در حال 
  1.بزرگوار خدمات شاياني انجام دادند سيد
 االله ميـرزا محمـد   اين جنگ و جدال بود، كه آيت در بحبوحه 

تقي شيرازي، به رحمت ايزدي پيوسته و بال و پر مردان غيـور و  
الدين با  هبة تازيان سلحشور شكسته و اجانب چيره شدند و سيد

دستگير و اسير گرديدند و از سوي دادگاه عمـومي   نفر ديگر 39
عزيـز هـيچ    اما سيد. بزرگوار محكوم به اعدام شدند جنگ، سيد

ماه از زندگي خود را در  9خود را نباخته و به همين منوال مدت 
ق از سـوي حكومـت   1339زندان گذرانيدند، تا اينكه در سـال  

ز زنـدان  انگليس، فرمان عفو عمومي صادر شـد و ايشـان هـم ا   
سـه مـاه پـس از آن، در سـال      مرخص گرديدنـد و بـه فاصـله   

و اصرار علمـاي اعـلام،   ) اول( ق، به پيشنهاد ملك فيصل1340
  . مقام وزارت معارف را قبول فرمودند

كشـور عـراق در اثـر    : در وزارت فرهنگ عراق نالدي   هبة ديس
فشارهاي گوناگون اجانب، چنان سقوط كـرده بـود، كـه ديگـر     

                                                           
در همان زمان مرحوم ميرزاي شيرازي علاوه بر مبارزات ضد استعماري و  .1

دادن فتواي جهاد اكتفا نكرد و يك محفل سري هم تشكيل داد كه اعضاي آن 
هاي شيخ مهدي را تني چند از علماي مبرزّ و روحانيون مجاهد و مبارز به نام

دادند تشكيل ميابوالقاسم كاشاني  سيد الدين شهرستاني و هبة خالصي، سيد
 ).385، ص فقهاي نامدار شيعه(
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ولـي از  . ي آن وجـود نداشـت  اميدي به رشد و ترقي در پيكـره 
سعادت و پيروزي مـردم آن كشـور ايـن بـود، كـه در نخسـتين       

الـدين بـراي وزارت فرهنـگ و    هبـة  استقلال نسبي عراق، سـيد 
اين انتخاب قـدم بزرگـي بـود كـه در راه     . معارف انتخاب شدند

كـه   دانسـت اصلاح معارف برداشته شد و شايد ملك فيصل مـي 
دوران جواني حكومت عراق در پيش است و بايد از راه معارف، 

هم كسي توانائي اين وظيفـه   آن را به كمال رسانيد، و غير از سيد
  .را ندارد و همين طور هم بود

بزرگوار به پيشنهاد ملك فيصل اول و اصـرار جمعـي از    سيد 
بين و آشـنا بـه مسـائل و اوضـاع روز، بـه وزارت      علماي واقع 

وي با حفظ لباس روحانيت شيعه، پـس از  . رهنگ منسوب شدف
اي را آغـاز نمـود و در   ورود به وزارت معارف، كارهاي برجسته

قيمتـي  علمي ذي ـ طول مدت تصدي خود، منشاء خدمات ديني
هاي چندي به شـرح  گرديد و در جهت اصلاح امور معارف قدم

  .ذيل برداشت
استادان بيگانه را به كارمندان و ن و يها و مقامات مسؤولپست. 1

آموزگاران وطني واگذار و وزارت معـارف را بـه طـور كلـي از     
بيگانگان خالي نمود و اين معني واضحي بود، كـه بيگانـه ماننـد    

 .آشنا كار نخواهد كرد
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و ! در هر وزارتخانه يـك مستشـار انگليسـي وجـود داشـت     . 2
زرگوار، او را هم ب مستشار وزارت معارف، كاپيتان فارل بود، سيد

از مقام خود كنار گذاشت و اين چنـين اقـدامي را هـيچ يـك از     
وزيران قديم و جديد به انجام نرسانده بودند و ايـن كـار تنهـا از    

 .والامقام بود پرستي سيدجهت حسن وطن دوستي و دين

اي از محصلين، براي كسب علم و دانش به سوريه و اعزام عده. 3
 .اروپا

دارس زيادي در سطح كشور عراق و مدارس سياري افتتاح م. 4
براي اعزام به مكان عشاير و مدارس متوسطه و مدارس صـنعتي  

 .بدون زياد كردن بودجه دولتي ،در ايالات

تشكيل مجالس معارف در ايالات عراق، تحت رياست والـي  . 5
ايـن   هر ايالت و انجمني در بغداد كه مركز مجالس مذكور باشد و

شرفت علم و اخلاق و روحيات مردم عراق تـأثير  مجالس در پي
 .مهمي داشت

رفت مقاصد عاليه اسلامي، فرماني براي مسـؤولين  براي پيش. 6
هاي عراق صادر نمود، كه از مسئولين كمك ها و شهرستاناستان

مؤسسات جديد برسد و اين قـدم   گرفته شود و به مصرف هزينه
وزارت ايشان بود كـه پـيش از آن و    برجسته، از خصايص دوره

 .پس از آن، كسي ديگر موافق بدان امر نشده است
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تأسيس بناهاي تـازه بـراي مـدارس جديـد و بـازپس دادن      . 7

مدرسه صنايع بغداد كه تحت تصرف دولت انگلستان بود، با ساير 
 .املاك و مستغلات موقوفه

ه و تغيير اصول تدريس به اسلوب خوب و صحيح، با مشـاور . 8
موافقت آراء دانشمندان بزرگ و تقسيم مراكـز مـديران بـه پـنج     

گانه را پس از يكسال، وزارت ايـران  قسمت، كه تعليم مناطق پنج
 .اقتباس و اجرا نمود

نمـاز   توجه مخصوص به ديانـت محصـلين و امـر بـه اقامـه     . 9
 ).هابه خصوص در عصر و ظهر در دارالمعلمين( جماعت

و ايشـان از سـمت   . ز يازده ماه نشـد بيش ا مدت وزارت سيد
اما در همـين مـدت   . خود استعفاء دادند و به امر تأليف پرداختند

اي انجام داد، كه هنوز هم عملـي و مـورد   كوتاه كارهاي برجسته
  .توجه است
ق باز به امر پادشاه عراق و اصرار علماي اعلام 1342در سال 
س تميز جعفري كه موسوم به مجل» ديوان عالي تميز«به رياست 

يعني به مدت يازده سـال   1353سيد تا سال . شد، نائل گرديدند
و  رياست مجلس مزبور را بر عهده داشتند و پس از آن منفصـل 

. انتخاب شدند» مجلس شوراي ملي«از ايالت بغداد به نمايندگي 
 اما بنا به عللي در همان سال، مجلس مذكور منحل گرديد و سيد
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به انجام خدمات برجسـته   افكار نوگرايي كه داشت،الدين با  هبة
  .ديني مشغول گرديدند ـ علمي

ــديد   ــيد، درد ش ــدگي س ــاگوار در زن ــدهاي ن ــيش درآم از پ
شروع گرديـده   1342الاول سال هايش بود كه در ماه ربيع چشم
بـراي معالجـه بـه سـوريه رهسـپار       1346ايشان در سـال  . بود

اي نگرفتنـد و  مـده نتيجـه  گرديدند، كه از معالجـات بـه عمـل آ   
هـاي چشـم ايشـان خاتمـه     شدن مردمـك سرانجام نيز به ضايع 

  :بنا به گفته خودشان. يافت
بايست از غصـه دلـم تركيـده و    در اثر اين مصيبت ناگوار مي«

مرده بودم، ولي خداوند متعال به بنده لطف فرموده، كه هـر روزي  
كار  نحوه 1»توانم به عادت دست، چهل صفحه مطلب بنويسممي

تـأليف كتـاب و    خواندند و سيدمي اين بود كه كتب را براي سيد
  .دادندانشاء مقالات را انجام مي

                                                           
دانشمندان، در  ينهججلدي گن 9محمد شريف رازي مؤلف ارجمند كتاب  .1

له از اكابر معظم«: انداز جلد اول كتاب خود در اين باره نوشته 259صفحه 
كه علما و اعاظم دانشمندان شيعه و مفاخر اماميه و مسلمين بودند، با اين

 بينايي و چشم محرومش نمودند و ها او را ازن اسلام يعني انگليسيدشمنان دي
» سياست را كور نمودند دو چشم علم و«به گفته يكي از علماي بزرگ مصر 

وي از تصنيف و تأليف و تدريس غفلت ننموده و روز خود را مصروف اين 
 .»...موضوع داشتند
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االله شهرستاني بـا احاطـه در علـوم     آيت: فاتيو تصن فاتيتأل  

معقول، منقول، تفسير، حديث، هيئت، نجوم، شعر، ادب و علـوم  
توانسـت  روز كه در آن زمان از يك روحاني تـازگي داشـت،   

هاي گرانقدري به ضمن جهادي سياسي و فرهنگي عصر، كتاب
  .عربي و فارسي تأليف نمايد

، چنانكـه اشـاره شـد، از اول تحصـيل     اين دانشمند گرانمايه
قريحه تأليف در ايشان از موهبات الهـي بـود و در همـه ادوار    

هاي زندگي خود غير از ده سال دوران كودكي، به نگارش كتاب
در ابتداي (مشغول بود و تا سال نوشتن اصل اين شرح سودمند 
بيشـتر از صـد جلـد كتـاب در فنـون      ) »هيئت اسلام و« كتاب

  .مختلفه تأليف نمود
الـدين، داراي يـك    هبـة  مرحـوم سـيد  : نالدي هبة ديكتابخانه س
طبقـات اعـلام   شخصي بوده و در زمـان تـأليف كتـاب     كتابخانه
جلد كتاب داشته كه  2500تهراني، ، توسط شيخ آقا بزرگ الشيعه
جلد ديگـر آن چـاپي بـوده     2000جلد آن خطي و  500تعداد 
جلـد آن بـه    1200ق از اين تعداد كتـاب،  1360در سال . است

اهداء گرديـده و مـابقي آن، در منـزل    » الجوادين العامة« كتابخانه
   1.شده استالدين نگهداري ميهبة شخصي علامه سيد

                                                           
 .191، ص التاسعطبقات اعلام الشيعه الضياء اللامع في قرن  .1
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 گنجينـه جلـدي   9ازي، مولـف كتـاب   شيخ محمـد شـريف ر  
 مرحوم مبرور سـيد : اندكتابخانه جوادين نوشته ، دربارهدانشمندان

هبةالـدين شهرسـتاني، از اجـلاي     االله سيد العلماء الكاملين، آيت
 علماي معاصرين كاظمين بودنـد و در صـحن شـريف، كتابخانـه    

آنجـا  سيس نمودند، آن مرحوم غالب اوقـات را در  جوادين را تأ
         1.شدندمند ميتشريف آورده و دانشمندان از محضر و بيانش بهره

  فوت
الدين، ايـن رادمـرد بـزرگ علـم و ديـن و جهـاد و       هبة سيد

سياست، پس از يك عمر نسـبتاً طـولاني و پـر خيـر و بركـت،      
سـالگي در   86ق در سن 1386شوال سال  25سرانجام در روز 

جوار مرقد مطهـر حضـرت امـام    شهر كاظمين وفات يافت و در 
  .مدفون گرديد )ع(موسي كاظم و حضرت جوادالائمه

   

                                                           
  .311جلد ششم، ص  ،دانشمندان گنجينه .1
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  1توصيف رجبي
 الدين شهرستاني، از علما، متفكران و دانشمندان اصلاحهبة سيد

طلب و مجاهد شيعه عراق در قرن چهـاردهم هجـري اسـت، او    
حسين و از خانـدان معـروف    علي نام داشت و فرزند سيد محمد

ق در سامرا به دنيـا  1301رجب  24وي در روز . بودشهرستاني 
سـيده مـريم نيـز     ،مادرش. آمد و زير نظر پدرش پرورش يافت

بانوي پرهيزگاري بود كه در رياضيات، تاريخ جهان، شعر، ادب و 
  .علم الانساب، سرآمد زنان روزگار خود بود

شيرازي درگذشت پدر سـيد  ق كه ميرزا حسن 1312در سال 
علي مبادي علوم را نزد پـدر و   ه كربلا رفت و محمداز سامراء ب

ق پدرش 1319در ذيقعده . اي از فضلا خواندمقامات را نزد عده
هايش به نجف اشرف مهاجرت درگذشت و او براي تكميل درس

و در حلقـه درس مجتهـدان بزرگـي    ) ق1320شـعبان   21(كرد 
 محمد كاظم طباطبايي يزدي و شـيخ  چون آخوند خراساني، سيد

الشريعه اصفهاني درآمد تا آنكه به جايگاه بلندي در علم و فضل 
. و ادب دست يافت و تعدادي از علما به اجتهاد او شهادت دادنـد 
 وي علاوه بر علوم متعارف، دانش هيئت قديم را از شيخ محمـد 

  .باقر اصطهباني فراگرفت

                                                           
  . 272- 269، ص علماي مجاهد .1
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علي از دوران جـواني بـه عنـوان عـالمي روشـن،       محمد سيد
هـاي جديـد و   نده و با همـت و آگـاه بـه انديشـه    خردمند، كوش

او از همان آغـاز بـا علمـا و متفكـران     . طلب معروف بوداصلاح
معروف اهل سنت رابطه فكري برقرار كرد، از جمله با شيخ محمد 

و بـا   المنارمحمد رشيدرضا صاحب مجله  عبده مفتي مصر، سيد
تماس برقرار نمود  الهلالو  المقتطفناشران و نويسندگان مجلات 

و پيوندي مستحكم ميان پايگـاه علمـي جهـان تشـيع و مراكـز      
ي آن، مقـالات،  فرهنگي مصر و سوريه پديـد آورد و در نتيجـه  

  .هايش در مجلات جهان عرب انتشار يافتاشعار و گزارش
هـاي  هاي عقلي متروك در حـوزه وي تدريس فلسفه و دانش

هــا و و در ســخنراني علميــه را در دســتور كــار خــود قــرار داد
هاي گوناگون خود، دانشـجويان و مـردم را بـه آمـوختن      نوشته
  .خواندهاي نوين فرا ميدانش

ق، علاوه بر انتشار 1324در جريان جنبش مشروطه ايران در 
هـاي آشـكار و   در تأييد آن، در نشست مقالات و ايراد سخنراني

  . كردپنهان مشروطه خواهان شركت مي
را العلـم  ق ماهنامه ديني، فلسفي و علمـي  1328وي در سال 

منتشر ساخت كه از مهمترين مجلات فكري و سياسي آن زمـان  
مقالات آن عموماً از ويژگي خاصي برخـوردار  . آمدبه شمار مي

و اين انديشه را رواج داد كه ميان اسلام و علم هيچ تناقضي . بود
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قبال اسـتادان  اين مجله به همان اندازه كه مورد اسـت . وجود ندارد
بـا مخالفـت   . هاي قـرار گرفـت  و طلاب فاضل حوزه انديشمند

ترتيب انتشار آن بيش از دو گرايان نيز مواجه گرديد و بدينسنت
     سال به طول نيانجاميد

ـ كـه در همـين دوران نوشـته شد ـ    ـѧ او  الهيئة و الاسلامكتاب 
 اي فلسفي سياسي بود كه به هماهنگي شريعت اسـلامي بـا  رساله

برخي از وجوه تمدن و فرهنگ غـرب يعنـي اكتشـافات علمـي     
البته با تكيه . پرداختهاي جديد، ميخصوصاً علم هيئت و فلسفه

وي از احياگران تفكـر  . او عمدتاً به شريعت و ميراث اسلامي بود
  .روداصيل اسلامي به شمار مي

هاي تبليغي شهرستاني پس از اطلاعات از تبليغات وسيع هيأت
مسيحي در بحرين و گرويدن گروهي از مردم بـه مسـيحيت، در   

ق عازم آن سرزمين گرديد و راجـع بـه ادعاهـا و    1330رمضان 
اسلامي جديـد   ها پژوهش كرد و سپس دو مدرسهتشكيلات آن

را براي آموزش كودكان و نوجوانـان  » اسلام«و » اصلاح«به نام 
هاي و تشكيل انجمن علاوه بر آن به ايراد سخنراني. تأسيس نمود

هـاي مبلغـان   تـلاش  سرانجام همـه  اسلامي گوناگون پرداخت و
سپس عازم سرزمين هند گرديد، زيـرا  . اثر ساختمسيحي را بي

فرهنگي فراوان از سوي  ـ كه مسلمانان هند زير فشارهاي سياسي
انگلستان، هندوهاي افراطي، و نيز علمـاي متحجـر آنجـا قـرار     
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ور نيز به ايراد سخنراني و انتشار مقالـه در  وي در آن كش. داشتند
هاي اسلامي متعددي تأسيس مجلات گوناگون پرداخت و انجمن

كرد و تصميم داشت كه به ژاپن سفر كند اما با آغاز جنگ جهاني 
ق از آن كار منصرف شـد و بـه يمـن و از    1332اول در رمضان 

  . آنجا به حجاز رفت و سپس به نجف بازگشت
ي بود تا با ايجاد انجمني مركزي در نجـف، همـه  ايشان بر آن 

هاي اسلامي را به يكديگر پيوند داده و ارتباط تشكيلات و انجمن
فعالي ميان آنها برقرار كند، اما با اسـتمرار جنـگ جهـاني اول و    

نيروهـاي   اعلام جنگ متفقين بر ضد عثماني و به دنبال آن حمله
تاني همانند بسـياري از  االله شهرس انگليسي به جنوب عراق، آيت

. مراجع و علماي شيعه عراق، بر ضد آنها فتواي جهاد صادر نمود
جهاد بر همه مسـلمانان جهـان، واجـب    «: در فتواي او آمده بود

عيني است، حتي كساني كه زير سلطه بريتانيا، فرانسه و روسيه به 
برند بايد براي مقاومت در برابر ايـن سـه دشـمن اسـلام،     سر مي
بر همه مسلماناني كه در ايـن  . ها به نبرد برخيزندشده با آنمتحد 

كنند واجب است از ياري متفقين در حمله به كشورها زندگي مي
دولت عثماني امتناع ورزند، هرچند كـه در معـرض اعـدام قـرار     

  .»...گيرند
ق در همه مساجد بغـداد خوانـده   1333محرم  23اين فتوا در 

روهي از علماي عتبات و هـزاران  شد و سپس ايشان، همراه با گ



 

 
 شهرستاني هآيت اللّ 66

) ع(تن از مجاهدان داوطلب، با حمل پرچم مرقد مطهر اميرمؤمنان
  .هاي نبرد گرديدرهسپار جبهه

الشـريعه اصـفهاني در   در طول مسير، شهرستاني به همراه شيخ
كاظمين، به ديدار علمـاي اهـل سـنت شـتافت و از اداره مجلـه      

گرديد بازديد كه توسط علماي اهل سنت منتشر مي صداي اسلام
كرد وي در مسير راه براي جذب نيروهاي مردمي تلاش مي. كرد

و ضمن استقرار در مركـز فرمانـدهي، بـه تقويـت سـنگرها نيـز       
  .پرداخت مي

پس از شكست و ناكـامي مجاهـدان در جنـگ بـا نيروهـاي      
 ـانگليسي، وي به فعاليت رو دعـوت  هاي علمي روي آورد، از اين

معاون فرماندار سياسي كربلا را براي تصدي امر قضاوت آن شهر 
كمتر از دو سال پس از استيلاي انگلـيس  . ق نپذيرفت1337در 

گيـري نيروهـاي   بر عراق و به سبب تحقير و بدرفتاري وسـخت 
انگليسي، خشم و نفرت از آنها سراسر شهرهاي شيعه نشين را فرا 

ه شـيخ محمدرضـا شـيرازي،    در آن زمان وي بـه همـرا  . گرفت
جمعيـت نهضـت   (» الجمعية الوطنيـة الاسـلامية  «سازمان سريّ 

هدف اين گروه بيرون راندن اشـغالگران و  . را ايجاد كرد) اسلامي
سـريّ   ق، جلسـه 1338شـعبان   در شب نيمه. استقلال عراق بود
مبارزه با  هگيري در مورد تاريخ شروع و شيومهمي جهت تصميم

انگليسـي در كـربلا تشـكيل شـد كـه در آن       گرنيروهاي اشـغال 
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ابوالقاسم كاشاني، عبدالكريم جزايري و علمـاي   شهرستاني، سيد
وي همچنين جزو اعضـاي شـوراي سـريّ    . ديگر شركت داشتند

تقي شيرازي آن را براي سـازماندهي   انقلاب بود كه ميرزا محمد
  .انقلاب ايجاد كرده بود

بعد از اينكه قيام مردم عـراق بـا يـورش عشـاير رميتـه بـه        
 ميـرزاي شـيرازي، سـيد    ،نيروهاي اشغالگر انگليسي آغـاز شـد  

هبةالدين شهرستاني و ميرزا احمد خراساني را به بغداد اعزام كرد 
تا با ويلسون، حـاكم انگليسـي عـراق مـذاكره كـرده و او را بـه       

ون ويلسـون حاضـر بـه    اما چ ـ. بس متقاعد سازندپيشنهاد آتش
هاي قيام و انقلاب از كـربلا  پذيرش پيشنهادهاي ميرزا نشد، شعله

در اين هنگام رسـيدگي  . گذشت و بيشتر نقاط عراق را فراگرفت
تـر و  هـاي مطمـئن  هاي گوناگون، يـافتن شـيوه  به وضعيت جبهه

ها، رفع كمبودها و تقويت سريعتر پيروزي، بررسي دلايل شكست
اشتن روحيـه رزمنـدگان، همـه در زمـره وظـايف      دو آماده نگاه

مجاهدان رزمنده نيز . الدين جاي داشتهبة شوراي انقلاب و سيد
فرسـتادند و از وي  هـاي خـود ر ا بـراي او مـي    گزارش فعاليت

  .كردندجويي مي چاره
با وجود تلاش و مجاهدت فراوان اعضاي شوراي انقلاب و از 

ر و قبايـل كـه در زمـان    جمله شهرستاني، اختلافات سنتي عشاي
حيات ميرزاي شيرازي فـروكش كـرده بـود پـس از درگذشـت      
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ترتيب از يـك سـو    بدين. ور گرديد نابهنگام وي، بار ديگر شعله
شدن نبـرد و فشـار   شكاف ميان عشاير و از سوي ديگر طولاني

ها، وضع مجاهدان روز افزون نظامي، سياسي و اقتصادي انگليسي
از اينرو شهرستاني بـراي  . كشاندتيرگي ميو سرنوشت قيام را به 

اي كه به حاكم انگليسي جلوگيري از ناكامي آشكار قيام، در نامه
جديد عراق نوشت، مسئوليت قيام را به گردن ويلسون انداخت و 
از او خواست تا باب گفتگو و مـذاكره را بـراي يـافتن صـلحي     

  .شرافتمندانه باز كند
صلح اعلام كرد كه از جملـه   حاكم جديد عراق، شرايطي براي

كـه  . آن تسليم هفده نفر از رهبران انقلاب به مقامات انگليسي بود
ابوالقاسم كاشـاني،   الدين شهرستااني، سيدهبة ي آنها سيداز جمله

بودنـد و بـدين   .. .حسين قزويني، شيح محمد خالصي زاده و سيد
ر و ترتيب شهرستاني و چند تن ديگر توسط عوامل وابسته دستگي

شهرسـتاني بـه اتهـام شـركت در     . تسليم مقامات انگليسي شدند
رهبري قيام به اعدام محكوم شـد، امـا بـا صـدور فرمـان عفـو       

  .ق آزاد گرديد1339ماه اسارت، در  9عمومي، پس از 
ها بـه پادشـاهي عـراق    اندكي بعد كه فيصل از سوي انگليسي

مي از رسيد، درصدد برآمد تا براي كسب وجهـه و اعتمـاد عمـو   
از . افراد خوشنام براي اداره امور كشـور دعـوت بـه عمـل آورد    

اينرو سه ماه پس از آزادي شهرستاني، به وي پيشـنهاد كـرد تـا    
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پـس از مشـورت بـا     وي نيـز . وزارت معارف را بر عهده گيـرد 
  .علماي برجسته و اصرار آنان، اين سمت را پذيرفت

دست بـه  ) هيازده ما(شهرستاني در طول مدت كوتاه وزارتش 
اقدامات مهمي زد، از جمله وزارت معارف را از وجود مستشاران 

هـا از كارشناسـان عراقـي    انگليسي پاكسازي كرد و به جاي آن
آموزش به سوريه  استفاده نمود؛ دانشجويان بسياري را براي ادامه

و كشورهاي پيشرفته اعزام كرد؛ براي عشاير مـدارس سـيار بـه    
داران عراقي وجود اورد؛ مبلغ سيصد هزار روپيه كمك از سرمايه

براي ساخت و تجهيز مدارس گردآوري نمود، كشور را بـه پـنج   
منطقه آموزشي تقسيم كرد و اصـول تـدريس را بـه شـكلي نـو      

ا نماز جماعت در سراسر مدارس دگرگون ساخت و دستور داد ت
  .آموزان و معلمان برگزار شوددانش و با شركت همه

اقدامات اساسي شهرستاني با مخالفت عوامل انگليسي روبـرو  
 20از اينرو او پـس از يـازده مـاه خـدمت صـادقانه در      . گرديد

ق استعفا داد و مدتي بعد به رياست ديـوان عـالي   1340ذيحجه 
در اين سمت چندين سال انجـام وظيفـه   وي . تمييز منصوب شد

گـزينش قضـات شايسـته و    . كرد و به كارهاي مهمي دسـت زد 
گســيل آنهــا بــه منــاطق گونــاگون، تــلاش بــراي ســازماندهي 

هاي شرعي و پيوند آنها با ديـوان عـالي، تبيـين احكـام و      دادگاه
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تنظيم قوانين لازم در شيوه دادرسي، بخشي از اقدامات او در اين 
  .مدت بود

ق، به بيمـاري چشـم   1342همزمان با آغاز اين مسئوليت در 
ق 1349گرفتار شد كه پس از دو بار عمل جراحي سـرانجام در  

هاي بيناييش را از دست داد، اما اين حادثه به معناي پايان تلاش
ق او از ديوان عالي تمييز اسـتعفا كـرد و بـه    1353در . وي نبود

جلس شوراي ملـي شـد، امـا    نمايندگي مردم استان بغداد روانه م
  .مجلس پس از چندماه منحل گرديد

بزرگي در صحن شريف كاظمين به  االله شهرستاني كتابخانه آيت
بنا نهاد و كتابخانه شخصـي خـود را   » مكتبة الجوادين العامة«نام 

آن مكان علاوه بر آنكه كتابخانه عمومي بود، . نيز بدانجا انتقال داد
هـا بـا   رفت و بسياري از شخصيتمي محل كار وي نيز به شمار

هـاي رسـيده دربـاره    كردند و او به پرسشوي در آنجا ديدار مي
گفت و در عين حال به كمك ديگـران  مسائل گوناگون پاسخ مي

  .نمودخواند و تأليف و تصنيف ميكتاب مي
االله بروجـردي،   ي آيتش و در دوران مرجعيت تامه1326در 
اسخ به استفتايي، بر لـزوم اجـراي اصـل    االله شهرستاني در پ آيت

  .دوم متمم قانون اساسي تأكيد ورزيد
ق بيمار گرديد و پس از مدتي در شب دوشـنبه  1386وي در 

پيكر او پـس از تشـييع پرشـكوه    . ق درگذشت1386شوال  26
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بـه  ) ع(و امـام جـواد  ) ع(مردم، در جوار بارگاه امام موسي كاظم
  .خاك سپرده شد

هاي شهرستاني با وجود مشاغل اداري و فعاليتالدين   هبة سيد
هاي علـوم  سياسي و اجتماعي به تأليف و تصنيف در اغلب رشته

وفنون اسلامي اشتغال داشـت و بـيش از صـد جلـد كتـاب بـه       
  .هاي عربي و فارسي بر جاي گذارد زبان
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    1المعارف تشيعدائرة
 فرزنـد سـيد  ) ق1386- 1301( علـي  محمـد  الدين، سيد هبة

حسين حائري كاظمي از علما و مجتهدان بـزرگ، مفسـر قـرآن،    
و يكـي از بزرگـان و    همجاهد و مبارز دلير، از سادات شهرستاني

گرايان جهان اسلام، از اعضـاي دارالتقريـب و   مصلحان و وحدت
نسبتش با سي واسطه به زيد بن علـي بـن   . باشدالازهر مصر مي

احفـاد ميـرزا محمـد    سادات و از  مادرش از. رسد مي) ع(حسين
  .مهدي شهرستاني بود

در ده سـالگي بـه   . ي هستي نهـاد وي در سامرا قدم به عرصه 
سال توانسـت   9پس از طي . تحصيل مبادي و مقدمات پرداخت

نحو و منطق و عـروض و بـديع و معـاني و بيـان و      از صرف و
براي تحصيل و تكميـل  . ها ببردتاريخ و حديث و رياضيات بهره

ق به نجف رفته و در مكتب درس آخوند 1319ه در دروس عالي
خراساني، سيدمحمد كاظم يزدي، شريعت اصفهاني حاضـر و در  

پـس از آن بـه تـأليف و    . اجتهاد دريافت كرد اندك زماني اجازه
را منتشـر كـرد كـه     العلـم تحقيق و نشر علوم روي آورد و مجلة 

علاوه بر اين در مجلات معتبـر  . منتشره در نجف بود اولين مجله
در عـراق،   المقتـبس در مصـر،  الهـلال   و المقتطفآن روز چون 

  .در شام مقالات علمي و سودمند ارائه كرد الروضة
                                                           

 .130- 129، ص 10، جالمعارف تشيعدائرة .1



 
 

 73  ها دگاهيگزارش د: بخش دوم

االله شهرستاني براي تبليغ دين و ايجاد وحدت و اخـوت   آيت 
بين مسلمين به كشورهاي سوريه، لبنـان، مصـر، حجـاز، يمـن و     

پس از مراجعت به نجف مشاركت جـدي در  . يران مسافرت كردا
در  ايسـازنده مبارزات شيعيان عـراق داشـت و نقـش مـؤثر و     

بـدين  . پيروزي انقلاب عراق و استقلال آن كشور به عهده گرفت
ق پـس از  1340در سـال  . خاطر مدتي در شهر حلهّ زنداني بود

فرهنـگ و   استقلال عراق به دستور ملك فيصل به عنـوان وزيـر  
اي به نفع اسـلام و شـيعه   معارف عراق منشأ خدمات بس ارزنده

در ذيحجه همين سال از منصب خويش كناره گرفت و به . گرديد
  .تحقيق و تأليف اشتغال ورزيد

 عبداالله شوشتري و آخوند ملا محمد االله شهرستاني از سيد آيت
شـريف  در صحن . كاظم خراساني و امثال آنها روايت كرده است

ق به 1342در . را ايجاد كرد )ع(عمومي جوادين كاظمين كتابخانه
دستور حكومت عراق و تأكيد علماي وقت، رياست ديوان عـالي  

به او واگذار گرديد كه به مجلس تميـز   ]ديوان عالي كشور[ تميز
ق به خواست اهالي بغـداد بـه   1353سال . جعفري شهرت يافت

ه شـد و پـس از انحـلال    نمايندگي مجلس شوراي ملي برگزيـد 
ي قلمي با حملات و مجلس باز هم به تأليف و نگارش و مبارزه

ق بـه درد چشـم   1342سـال  . صدمات دشمنان اسلام پرداخت
مبتلا شد پس از مدتي براي معالجه رهسپار سـوريه گشـت امـا    
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اي نداشت، در نهايت نابينا گشت، در اين حالـت فرزنـدش   فايده
كرد و روزي چهـل صـفحه   رائت ميهاي مورد نظرش را قكتاب
زيـد   عبـاس و سـيد   جـواد، سـيد   از فرزندانش سيد. نوشتمي
هـاي  وي داراي تأليفات گسترده و فراوانـي در زمينـه  . باشند مي

  . باشدمختلف، علمي و ديني مي



  
  
  
  
  
  

   :سومبخش 
  مأخذشناسي

  

  مأخذشناسي: سومبخش 
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  مقدمه
 ـ  سيد هبة آثار ه تنهـا از نظـر كميـت و تعـداد     الدين شهرستاني ن

. هاي ديگر آثارش هم قابـل توجـه اسـت    اهميت دارد، بلكه جنبه
كه جزء سلسله جنبانان اصلاح اجتماعي و ديني در حـوزه    بطوري

وين ا مـر نيبراص ـ ماننـد پژوهشـگراني  . آيـد  علميه به حساب مـي 
)Sabrina Mervin (هاي شـيعه تحقيـق    حوزه  كه چند دهه درباره

الدين را به عنوان  اي عرضه كرده است، سيد هبة نموده و آثار ارزنده
انديشمند نوگراي حوزوي مطرح كرده و به بررسي آثار و افكارش 

  .پرداخته است
: هاي آثـار آن مرحـوم عبـارت اسـت از     ترين جنبه بهرحال مهم

و  نيـاز جامعـه   تنوع و پـرداختن بـه موضـوعات مختلـف مـورد     
هـاي علميـه؛ نـوگرايي و اهتمـام بـه موضـوعات نـوين و         حوزه

تأثيرگـذار،  هاي  نگاري و انتشار نشريه مستحدث؛ اهتمام به روزنامه
ها و نشريات به عنـوان پايگـاه و    ه از رسانهبه عبارت ديگر استفاد

گـذاري جريـان    نهادي براي تبليغ مسائل مـذهبي؛ ايجـاد و بنيـان   
هد در حوزه علميه نجف اشرف؛ پرداختن تعمنگاري مذهبي  روزنامه

اي علمـي و نقـادي   به مناسبات موضوعات دينـي بـا دسـتاورده   
  .تعارض علم و دين

بخش . اين كتابشناسي شامل دو بخش اصلي آثار و درباره است
الدين و بخش دوم به كتب و مقالات  تأليفات مرحوم هبة هنخست ب
  .دپرداز او مي  درباره



  
  

  الدين آثار چاپي سيد هبة )الف
  

  كتاب. 1
  

  .ص56ق، 1364نا، خوشنويس، تبريز، بي طاهر خط ، بهالقرآن ادعية
  ترجمه

 ادعيـه  و صباح دعاي ترجمه و شرح ضميمه قرآن به تهليلات و دعاها
 جامعـه  شهرستاني، قـم،  الدينةهب شهيدي و ، تأليف محمدباقرقرآن

  .ص176اسلامي،  انتشارات دفتر قم، علميه حوزه مدرسين
، بغـداد، مطبعـة   والدين ءطباالا نظر في الدخان شرب او التدخين اضرار

  .ص36ق، 1343دارالسلام، 
خسرواني، تهـران،   عليرضا ، ترجمهوالامامة الامة ترجمه: امامت و امت

  .ص107ش، 1326/ق1367اسلامي،  مطبوعات سهامي شركت
 المفيـد  العلامـه  ، تأليف الشـيخ والمختارات المذاهب في المقالات اوائل

تصـحيح   الشهرسـتاني،  الـدين هبة النعمان، مقدمه و تعليق بن محمد
  .ص127، 1364نا، چرندابي، تبريز، بي عباسعلي واعظ

 ، بغـداد، مطبعـة  حـرة  اصـلاحية  علمية فقهية رسالة :الجنايز نقل تحريم
  .ص49ق، 1329الشابندر،  بغداد، مطبعةص؛ 18ق، 1329الآداب، 

  .ق1340، بغداد، مطبعة دارالسلام، التذكرة لآل المحمد الخيرة
  .ق1326نا، ، ترجمه عليرضا خسرواني، تهران، بيغديريه رساله هترجم
 العلـي  كتـاب  مـن  عـم  و تبارك يجزأ و الفاتحة لسورة اليسير التفسير

  .جلد در يك مجلد 3م، 2002/ق1423نا، جا، بي، بيالقدير
 لفاتؤم از التنزيل تنزيه ترجمه يك و بخش سه بر مشتمل تنزيل تنزيه

، ترجمه و نگارش عليرضا الشهرستانى الحسيني محمدعلي الدينهبة
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ص؛ 203، ش1331/ ق1371خسرواني، تهران، چاپخانه حيدري، 
  .ص206صابري،  تبريز، كتابفروشي

ص؛ بغـداد،  56ق، 1342العصـريه،   ، بغداد، المكتبهالتوحيد اهل توحيد
  .ص58، 1341الفلاح،  مطبعه

  ترجمه

 نشات، تهـران، موسسـه   حسيني صادقخان ، ترجمهتوحيد اهل توحيد
  .ص46، 1314خاور، 

، بغـداد،  الوهـابيين  سـلطة  فـي  الحج عن السائلين جواب المخطر، الحج
  .ص16ق، 1341المطبعة المصرية، 

بغـداد،  مشـكل،   مسـائل  اجوبه و متنوه ابحاث سلسله: مشكلات حلال
العامـة،   الجـوادين  ص؛ بغداد، مكتبـه 106ق، 1373النجاح،  مطبعه
  .ص106ق، 1373
ص؛ كـاظمين،  112م، 1926، بغداد، مطبعـة النجـاح،   المسائل و الدلائل

  . ق1377العامة،  الجوادين مكتبه
 المشـروحة  باجوبتهـا  متنوعـه  مهمه سوالات سلسله والمسائل، الدلائل

 الـدين  سـبل  تسـلك  و الـدين  بلسان العلوم مشكلات تحل المقنعه
  .جلد 5م، 1958 /ق1377دارالسلام،  ، بغداد، مطبعهالعلوم بضياء
 واعـظ  عباسـقلي  تعليقـات  و ، مقدمهجوجمأ و جوجيأ سدـ  ذوالقرنين

  .ص26، 1329ايران،  مسلمين چرندابي، تهران، اتحاديه
، 1323انجمن تبليغات اسلامي، ، تهران، بيبلها يا: نصارا و يهود راهنماي
  .ص121

، ق1340 علويه، مطبعه ، نجف،تراشيدن ريش مضرات از رساله تفتيش
  .ص36
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 قـرآن  متشـابه  آيـات  پيچيـدگي  راز يا، القرآن، تشابه سر شريفه رساله
  .ص27تا، نا، بيجا، بي، ترجمه احمد تدين، بيمجيد
  .ص74ق، 1334، تهران، العروض علم في الفيوض رواشح
 محمـد  المفيـد  الشيخ ليفتأ، الاعتقاد تصحيح او، الصدوق، العقائد شرح
الشهرسـتاني، تصـحيح    هبةالـدين  السـيد  تعليق و مقدمة النعمان، بن

ص؛ 77، 1330حقيقـت،   چرندابي، تبريـز، مكتبـة   عباسقلي واعظ
  .ص104ق، 1364سروش،  تبريز، مكتبه

  .ق1330نا، ، هند، بيفغان اسلام
، العاليـة  الفلسـفه  اصول هي و السبزواري منظومة اواصلاح الباري فيض

  .ص32ق، 1343العصرية،  بغداد، المطبعة
ش؛ نجـف،  1358 /ق1400الكاظمى،  ، نجف، اعتمادالبلاغه نهج هو ما

 المعـارف  ص؛ بغداد، مطبعه40تا، دارالثقافه؛ صيدا، مطبعة العرفان، بي
  .م1936العرفان،  و

  ترجمه

 ديـن؛  و علـم  اهري، قم، نشر عباس سيد ، نگارشالبلاغه نهج پيرامون
  .ص160، 1360البلاغه،  نهج بنياد

 و تصـحيح  و مقدمـه  اهـري،  ميـرزاده  ، ترجمهالبلاغه نهج پيرامون در
 بجامعـه  وابسـته  اسـلامي  انتشارات دواني، قم، دفتر علي از تحشيه
ص؛ تهـران، بنيـاد نهـج    120، 1364قـم،   علميـه  حـوزه  مدرسين
  .ص74، 1359البلاغه، 

، ترجمـه  البلاغـه  نهج هو ما گرانقدر كتاب چيست؟ ترجمه البلاغه نهج
  .ص143، 1346اهري، مقدمه علي دواني، قم، فراهاني،  سيدعباس

  .ق1329- 1328نجف، مجله العلم، 
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المركزيـه،   ، بغداد، المكتبـه الراقيه المدارس الدين علم او العاليه المعارف
  .ص94ق، 1354الحسيني،  حسين م؛ بغداد، موسي1935/ق1345

  ترجمه 

، 1337خليفـي، قـم، حكمـت،     غلامرضـا  اسـلام، ترجمـه   عاليـه  معارف
، 1337اسلاميه،  كتابفروشي ـ ديني مطبوعاتي ؛ تهران، مؤسسهص112
  .ص112

ص؛ 144م، 1951العامـة،   الجـوادين  كاظمين، مكتبـه  ،الخالدة المعجزه
  .ص132م، 1950النجاح،  بغداد، مطبعة

  ترجمه

  .ص92نا، ، ترجمه جعفرغصبان، يزد، بيدائم معجزه يك قرآن
 بـه زيـد   ، منسـوب اجمعـين  عليهم االله صلوات محمد آل حج مناسك
طالقاني،  سيدمحمود ترجمه شهرستاني، هبةالدين سيد تحشيه شهيد،
  .ص25تا، جا، انجمن تبليغات اسلامي، بيبي
ق، 1320نـا،  بـي گلپايگاني، تهران،  محمدحسن ، كاتبالمسائل منتخب

  .چاپ سنگي
 مع البغدادى، النعمان محمدبن محمدبن المفيد ، تصنيفالاعتقادية النكت

ق؛ قـم، مهـر   1343الشهرسـتانى، بغـداد،    الحسيني الدينهبة تعاليق
 البيت لاهل العالمي ص؛ قم، المجمع45ش، 1351/ق1393استوار، 
  .ص62ق، 1413السلام،  عليهم

 سـيدنا  الامـام  فاجعـة  حـول  تاريخية ثحواد سلسلة نهضة الحسين او
 اسـلامي،  النشـر  مقدمه علي خاقاني، رابط ، كربلا،علي ابن الحسين
ق، 1355الجزيـــرة،  ص؛ بغـــداد، مطبعـــة176م، 1969/ق1389
ــه134 ــروت، موسس ــبلاغ،  ص؛ بي ــروت، 141ق، 1424ال ص؛ بي

ص؛ بغـداد،  143، 1336ق؛ نجف، نعمـان،  1343دارالكتاب العربي، 
  .ص228م، 2007/ق1428العامة،  عليهماالسلام الجوادين مكتبة
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  تلخيص

 الامـام  فاجعة حول تاريخية حوادث سلسلة او، الحسين، نهضة مختصر
ص؛ قـم،  116ق، 1345دارالسـلام،   ، بغـداد، مطبعـة  الحسين سيدنا

  .ص120ش، 1350/ق1345انصاري،  محمدعلي
  ترجمه

 الدين هبة سيد )الحسين نهضة  ترجمه( حسيني، نهضت يا جانكاه اسرار
  .ق 1346 نا،برقعي، قم، بي اكبر علي سيد ، ترجمهشهرستاني

  .1318تهران، خسرواني، عليرضا ، ترجمهحسيني عظمت
طبـع،   شـهامت  ثلاثـه  ، تبريـز، شـركت  همـايون  انقلاب يا مقدس قيام

  .ص43، 1311/ق1351
، ترجمـه محمدرضـا عطـايي، مشـهد، ضـريح      )ع( حسين امام نهضت

  .ص1386،196آفتاب، 
، ترجمه عليرضا خسـرواني، تهـران،   حسينى عظمت يا حسيني نهضت

  .ص206تا، چاپخانه تابان، بي
، الجمعـة  صـلاة  وجـوب  ادلـة  عن تبحث رسالة الجمعه؛ صلاة وجوب

  .ص36ق، 1366بغداد، مطبعة الكتاب، 
  ترجمه

 جواد محمد ، ترجمهاسلام دنياي در آن اهميت و جمعه صلواة وجوب
  .ص47تا، فراهاني، اراك، فروهر، بي فردوسي

ص؛ 400م، 1965/ق1384الآداب،  ، نجــف، مطبعــةوالاســلام الهيئــة
جلــد در يــك مجلــد؛ النجــف،  2ق، 1288بغــداد، احمــد الحســيني، 

  .ص399ق، 1381الثقافه،  مكتبة دارالثقافة،
  ترجمه

شاهى، تهران، انتشـار،   خسرو هادي از تكميل ، ترجمه واسلام و هيئت
  .ص504 تا،بي
 بوسـتان  خسروشاهي، قـم،  هادي توضيحات و ، ترجمههيئت و اسلام

 قـم،  علميـه  حـوزه  اسلامي تبليغات دفتر نشر و چاپ كتاب، مركز
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  .ص571، 1387، 1387
 اضـافات  ترجمـه  فراهـاني،  فردوسي ترجمه اسماعيل ،هيئت و اسلام

 خسروشـاهي،  هـادي  سـيد  از ترجمـه  اصلاح و عربي دوم چاپ
  .ص478كتابفروشي صابري، تبريز، 

 فراهاني، نجف الاشرف، حاج فردوسي ، ترجمه اسماعيلهيئت و اسلام
  .ص416م، 1937/ق1356انصاري،  سراج

 خسروشـاهي، بـا   هـادي  از تكميـل  و ، ترجمـه پارسي هيئت و اسلام
 /ق1389ديگـران، تهـران، بعثـت،     و انصاري سراج از هايي مقدمه
  .ص502ش، 1345

، ترجمـه اسـماعيل فردوسـي    والاسـلام  ئـة الهي ،پارسي هيئت و اسلام
  .جلد در يك مجلد 2ق، 1356فراهاني، نجف، مطبعة الغري، 

 محمـد  التمـام، ترجمـه سـيد    البدر مسمي ترجمه ،اردو والاسلام ةئالهي
تـا،  پوري، لاهور، البرهان، بي زنگي الافاضل ممتاز صاحب هارون
  .  ص280

  
  

  هامقاله .2
 

  .547، ص 328ش ،المنار، »ساعة خواطر أو الثورة أسرار«
 الأولـي  جمـادي  ،5ش ،العرفـان  ،»الأرض بتحرك القرآن أشعار«

  .471-469، ص1327 ، شوال10ش ؛211-206، ص1327
، 1328 الثاني ربيع ،4ش ،العرفان، »الأرض تحرك الوصي إظهار«

  .186-184ص 
، 1341 ذوالقعدة ،9ش ،العرفان ، »محسوسة الاشياء يريد من إلي«

  .650-648ص 
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ص  ،1341 شـوال  ،8ش ،العرفـان ، »الـنفس  تجرد علي البراهين«
572-574.  

  ،4ش ،36سـال   ،المقتطـف  ،»السـماء  أقمار بكثرة الدين تصريح«
  .361-358ص  ،1329 شوال

 هبـة  السيد العلامة بقلم الواقعة سوره تفسير: الحكيم القرآن تفسير«
 الثـاني  ربيـع  ،2سـال   ،المرشـد  ،»ظلـه  دام الشهرستاني الدين

 الأولـي  ، جمادي10ش ،2؛ سال 324-321، ص 9، ش1346
-2، ص 1346 رمضان ،1ش ،3؛ سال 365-361، ص 1346

، 3ش ،3؛ ســال 42-41ص  ،1346 شــوال ،2ش ،3؛ ســال 6
ص  ،1347 صفر ،4ش ،3؛ سال 89-85، ص 1346 ذوالقعدة

؛ 177-173ص  ،1347 الأول ربيع ،5ش ،3؛ سال 129-131
 ،3ســال  ؛ 221-217،ص 1347 الثــاني ربيــع ،6ش ،3ســال 

  .347-345، ص 1347 رجب ،9ش
ص  ،1341 رمضـان  ،7ش ،لعرفـان ا ،»الماديـة  و الروحية تنازع«

494-500.  
، »)ه1386-1301( الشهرستاني الحسيني هبة السيد: الرواة ثقات«

 محـرم  ،23ش ،الحديث علومتحقيق السيد عبدالستار الحسني، 
  .318-241، ص 1429 الآخرة جمادي و

ص  ،1413 السـنة  ،13ش ،الموسـم ، »الموقظـة  الوثبة.. الحسين«
218.  

، ص 1346 رمضـان  ،1، ش3، سال المرشد، »المسائل و الدلائل«
؛ 122-112، ص 1346 ذوالقعـدة  ،3، شماره 3؛ سال 29-34

ــال  ــع ،5ش ،3س ــال 212-205، ص 1347 الأول ربي  ،3؛ س
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 رجب ،9ش ،3؛ سال 254-252، ص 1347 الثاني ، ربيع6ش
  .383-377ص  ،1347

 ،الاسـلام  رسـالة ، »رمضان رمز تقريب القلوب و تأليف الشعوب«
  .253-250ص  ،1368رمضان ،3ش

  

  ه سيد هبةالدينآثار دربار )ب
  

  هاكتاب -1
 

 ايـاد  محمـد  ،الشهرسـتاني  الحسيني الدينهبة السيد جواد اربعينية
  .ص128 ق،1427 نا،بي جا،بي حسيني، جواد

 دار البيضـاني،  كـاظم  جـواد  تحقيـق  ،الهند إلي الشهرستاني حلةر
  .م2012 للنشر، مدارك

 و العلمـي  نشـاطه  و حياتـه  الشهرستاني الحسيني الدينهبة السيد
، قـم،  ، السيد عبدالستار الحسـني )ق1386-1301( الاجتماعي

ص؛ بغداد، شركة الحسام، 550ق، 1429مؤسسه تراث الشيعه، 
  .ص275ق، 1422

، السياسـية  مواقفـه  و الفكريـة  آثـاره  الشهرستاني، الدينهبة السيد
 الاسـلامي،  الفكـر  سسـه ؤم البهادلي، بيـروت،  احمد محمدباقر

  .ص336 م،2002 /ق 1423
، جـواد  صفحات مضيئة من حياة هبة الدين الحسيني الشهرسـتاني 

 والبحــوث للدراســات ســومر كــاظم البيضــائي، بغــداد، مركــز
  .ص54م، 2010التاريخية، 
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 كتابـه  و التجديـد  و الاصـلاح  فـي  منهجـه : الشهرستاني الدينهبة
ــاريخ ــه دراســه:  الت ــداد،  ، اســماعيلتحليلي طــه جــابري، بغ

  .ص633ش، 1387/م2008العامة،  دارالشوون الثقافية
علـوي سـبزواري، نجـف     مهدي ، سيدمحمدالشهرستاني الدينهبة

  .ص80ق، 1348اشرف، مطبعة الاداب، 
ا، عباس عبيري، تهـران، سـازمان   سامر ستاره شهرستاني دينال هبة

  .ص103، 1373تبليغات اسلامي، 
  

  

  هامقاله -2
  

 الـدين هبـة  سيد العظمي االله آيت حال شرح :دانشوران با آشنايي«
، 31ش ،مشـكوة ، ناصر باقري بيدهنـدي،  »شهرستاني حسيني

  .118-105، ص 1370تابستان 
، 3، جالمعارف تشـيع دائرة، عبدالحسين شهيدي، »شهرستاني بقعه«

  .363ص 
 محمـد  شـيخ . 2 شهرستاني الدين هبة سيد. 1: تقريب پيشگامان«

  .132-123، ص 1385، زمستان 9ش ،انديشه تقريب، »عرفه
 ، عبــدالمنعم»الشهرســتاني العلامــة رأي بــالأزهر النجــف التقــاء«

  .1136ص  ،1356 الأولي جمادي ،210ش ،الرسالة خلاف، 
، »)ق1386ـ1301( الشهرستاني الحسيني هبة السيد: الرواة ثقات«

 و ، محرم23ش ،الحديث علومتحقيق السد عبدالستار الحسني، 
  .318-241، ص 1429 الآخرة جمادي

آيـين  ، احمـد ابطحـي اصـفهاني،    »شهرسـتاني  علامه محضر در«
  .5، ص 1323، مهر 30ش ،اسلام
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 الجهاد و التقريب رايد الشهرستانيهبةالدين  العلامه: رواد التقريب«
، 79ش ،التقريـب  رسـالة ، سيد هـادي خسروشـاهي،   »الفكر و

ــادي ــي جم ــادي و الأول ــرة جم ص  م،2010 / ق1431 الأخ
209-222.  

، »السيد هبة الدين الشهرستاني و جهوده في موضوع رؤية الهلال«
رضا مختاري، قم، نشر ( دفتر سوم: جمع پريشانرضا مختاري، 
  .568-563، قم، ص )1391دانش و حوزه، 

ص  ،، شـوال 10ش ،الدينيـة  المسـائل  اجوبـة ، »سطور في الفقيد«
291-296.  

 ، عبدالكريم»الاسلامي التحديث طليعه الشهرستاني الدينهبة سيد«
  .51-40، ص 68ش ،التوحيدنجف،  آل

، »مجاهـد  و مصلح نگار روزنامه و فقيه شهرستاني الدينسيد هبة«
  .168-153، ص 1386، بهار 2ش ،ميثاق امينابراهيم عاتي، 

دائرة ، »)ق1386ـ1301( علي محمد سيد الدين،هبة شهرستاني،«
  .130-129، ص 10، جلد المعارف تشيع

 آية زندگاني شرح يا چهاردهم قرن آغاز در دانش آفتاب طليعه«
  .5-2ص ، 1323، مهر 28ش ،آيين اسلام، »شهرستاني االله

  .1345، اسفند 23ش ،مسجد اعظم، »علامه شهرستاني«
 داولـي  محاضر: شهرستاني الدينهبة سيد شهير علامه محاضرات«

 ،آيـين اسـلام  ، عليرضـا ميـرزا خسـرواني،    »قـرآن  اعجاز در
ــر 124ش ــرداد 1325،تي ــرداد 126ش ؛28، ص 1325، م ، م

، شـــهريور 128ش ؛1325، شـــهريور 127ش ؛8، ص 1325
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، 1325، دي 143ش ،1325، شــهريور 129ش ؛8، ص 1325
  .28ص 

 السـيد  اللامعـة  العلم و الدين أعلام من علم( وفاة علي عام مرور«
 شوال ،10ش ،الدينية المسائل اجوبة، »)الشهرستاني الدين هبة

  .291-290،ص 1387
مجلـة العلـم   (الـدين الشهرسـتاني    مكانة الادب عند السيد هبـة «

 ،مجلـة اللغـة العربيـة و آدابهـا    ، حسين لفته حـافظ،  »)نموذجاً
  .343-331، ص 12ش

 ، عبـدالكريم »الشهرسـتاني  الـدين  هبة السيد لدي التحديث منهج«
  .470-454ق، ص 1418، 5ش ،قضايا اسلاميةنجف،  آل

آيـين  دهـي،  . ، ع»شهرستاني االله آيت به قم علماي از يكي نامه«
، ص 1324، آبـان  86ش ؛ 2، ص 1324، آبـان  85ش ،اسلام

  .9-8، ص 1324، آذر 87ش ؛12
 راجع شهرستاني الدين هبة سيد آقا آقاي االله آيت حضرت نظريه«

، ص 1327، آبان 218ش ،آيين اسلام، »اسلام آئين روزنامه به
18-19.  

، حسـن السـعيد،   »الاول المواجهـة  رجـل  الشهرستاني الدين هبة«
  .170-147، ص 1377، شهريور 96ش ،التوحيد
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